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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 پيشگفتار

 .الحمد للَّه، و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطاهرین

کامد  از   کوشد  تصدویرى   خدوان  و مدى   را مدى   العابددین  زندگى حضرت سجاّد زین

 نرسانده به یداد آیداتى مدى    کار را به پایان هنوز این. امام در ذهن خود ترسی  کن  شخصیّت آن

 .شده است اُفت  که در آنها سیماى بندگان صالح خداوند ترسی 

آیات درباره بشدر   اندازد که این کنی ، شیطان ما را به وسوسه مى وقتى در این آیات تدبّر مى

اندد؟ شداید    خداوند آفریدده شدده   گویند یا در مورد فرشتگانى که از پرتو نور قدرت سخن مى

اى مبالغده و   اى هستند؟ ولى از خداوندبه دور است که در سدخنانش ذرّه  اینان قهرمانان افسانه

! مبالغه و دروغ باط  است و در کتاب خدا اصلاً جاى نددارد؟  گویى باشد، مگر نه این که گزافه

 ادرمدى خوانی  کاملاً حقیقدت ر  چیست؟ هنگامى که قصص پیامبران و امامان را مى پس حقیقت

 نیك خداوند نمودار مدى  فهمی  تمثی  این صورت نورانى که آیات از زندگانى بندگان یابی ، مى

در این امدر بده   ... ای  حقیقت فراخوانده شده سازد حقیقت واقع است و ما به پیروى آنان در این

لیایش چون خداوند ما را امر کرده است تا از طریق پیروى از او ویژه حکمت ولایت نهفته است

به سوى او شوی  و از حضرتش خواستار هدایت شدوی  چنانکده کسدانى را کده      جویاى وسیله

واز حضدرتش   برآنان نعمت هدایت ارزانى داشت و با راکعان رکوع گزاری  و با صدادقان باشدی   

 .بخواهی  که ما را به کاروان صالحان ملحق فرماید

ور شدوی  و   بهدره  ز نحوه زنددگى تابناکشدان  دارد تا ا در واقع ولایت اولیاى خدا ما را وامى

هاى شیطان که همواره به دوستان  وسوسه کنی  بر ضد چون از نزدیك با ایشان آشنایى پیدا مى

کند که این صفات از باب  صفات، ناممکن است و یا تأکید مى کند که تبلور این خویش الهام مى

 .شوی  ادبى هستند، ایمن مىهاى شکوهمند  ذکر شده و یا فقط نمونه تشجیع و تشویق
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و داورى آن بررسى  بزرگترین حیله شیطان بازداشتن انسان از پیمودن نردبان کمال الهى است

اندد   زندگى پیامبران و امامان صالحان امّت است؛ بدین اعتبارکه آنان نیز انسانهایى چون ما بوده

و شایسته در نزد حضرتش، دسدت   وبه مقامى پسندیده که مورد انعام و اکرام خداوند قرار گرفته

 .اند یافته

آمد، در  پیش مى از بیست و سه سال پیش خداوند بر من منّت نهاد تا در فرصتهاى اندکى که

امّا نتوانست  این سلسدله را کامد     دست به نگارش بزن   خصوص زندگى و سیماى امامان

 .کن 

مدن هددى   »های  در مورد قرآن را کده بده ندام    امروز که خداوند به من توفیق نوشتن اندیشه

این سلسله بار دیگدر دسدت    موسوم است، ارزانى داشته براى تکمی  -تفسیر هدایت  - «القرآن

 .ام، امیدوارم خداوند این بار مرا درتکمی  و به پایان رساندن آن موفق بدارد به کار شده

اى گدوهر خیزایسدتادم و از خدود    امّا شگفتى من زمانى افزون شد که در کنار ساح  این دری

 !خواننده کرد؟ توان گرفت تا تقدی  برادران از این دریا چه مى :پرسیدم

 امدام سدجاّد   من توانسته بودم از آنچه در خاطر داشت  کتدابى مفصّد  در خصدوص زنددگى    

فصدی   دسدت از آن همده ت   ام بنویس  امّا از آنجا که خود را مقیّد به خلاصه نویسدى کدرده   

حضدرت   است که از زندگى درخشان آن علّت حیرت و شگفتى من نیز در همین نهفته. برداشت 

 !توان  برگزید؟ که قل  چون منى گنجایش ذکر آن راندارد چه مى

یابید از  حضرت مى آن بنابراین، اگر در این مختصر قصور یا تقصیرى بزرگ در شرح زندگى

که این سلسله رامدخلى براى ورود به کتابهاى مفصّ   خواه  طلب  و از شما مى شما پوزش مى

 .فرمایید در خصوص زندگى آن بزرگواران تلقّى

هاى ریا و سمعه و  خواه  که مرا بر این کار موفق فرماید و کردارم را ازشائبه از خداوند مى

 .نگاه دارد غرور و خودپسندى و گناه و آلودگى پاك و در امان

  محمّد تقى مدرّسى
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 درباره امام سجاد 

  على: نام

 (دختر يزدگرد سوّم)، شهربانو  امام حسين :پدر و مادر

  سجّاد، زين العابدين :شهرت

 .در مدينه( جمادى الاولى همان سال 51يا )هجرى  83روز پنجم شعبان سال  :زمان و محل تولّد

تحريك    هجرى در مدينه به51محرم سال  11و يا بنابر مشهور در  53يا  51در  :زمان و محل شهادت

 .بن عبدالمل ، مسموم شده و به شهادت رسيد هشام

  در مدينه منوّره در قبرستان بقيع :مرقد شريف

 :در دو بخش ،دوران زندگى

 .سال با پدر 11 -5

 .سال عصر امامت خود 81 -1

 (.دهمين خليفه اموى)بد المل  نفر، از يزيد تا هشام بن ع 5 :طاغوتهاى زمان
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  رهبرى و رهبران الهى

شوی  و از  وشگفتى مى دهد دچار حیرت ولایت فرمان مى شنوی  وحى مارا به وقتى که مى

تعبیرهاى فراوان و ترغیب و تشویق بدراى   این همه تأکید پى در پى و این همه :پرسی  خود مى

 چیست؟

 :فرماید خداوند مى

طِيعُوا الَلَّ 
َ
رِ مِنأكُمأ  أ مأ

َ ولِِ الْأ
ُ
طِيعُوا الرَسُولَ وَأ

َ
 (1) وَأ

 «.الامر خودتان پیروى کنید از خدا و رسول و اولى»

خواند و  اوامر آنان فرا مى قرآن همواره ما را به فرمانبردارى از زمامداران شرعى و پذیرفتن

سرپیچى از سدتمگران  کند،بیش از صد مورد بر ضرورت  از فرمانبرى طاغوتها و ظالمان نهى مى

 هاى مختلف بر ضرورت التزام و پداى بنددى   هاى گوناگون و با شیوه دهد و باصیغه دستور مى

 .کند بشر به اطاعت و انضباط، تصریح مى

 :در قرآن کری  آمده است

مِنُونَ حَتَّ  دُوا فِ   فَلَا وَرَبِّكَ لََ يؤُأ مُوكَ فِيَما شَجَرَ بيَأنهَُمأ ثُمَ لََ يََِ
نأفُسِهِمأ حَرجَاً مِمَا قَضَيأتَ  يُُكَِّ

َ
أ

لِيماً   (2) وَيسَُلِّمُوا تسَأ

نه چنین است، به پروردگارت سوگند که اینان ایمان نیاورند مگر آنکده درنزاعشدان تدو را    »

 «.نکنند وکاملاً تسلی  تو باشند لتنگىاى احساس سختى و د حاک  کنند و از آنچه حک  کرده

در دهها آیه قرآنى و به تعبیرهاى گوناگون بر ضرورت رجوع به خداوپیامبرش همواره تأکید 

 :فرماید از این آیات مى خداوند در یکى. است شده

 
ُ
نأزِلَ إلََِأكَ وَمَا أ

ُ
نَهُمأ آمَنُوا بمَِا أ

َ
عُمُونَ أ ينَ يزَأ لمَأ ترََ إِلََ الََِّ

َ
كامَمُوا  نأزِلَ مِن قَبألِككَ أ ََ ََ ََ ن 

َ
يرُِيكدُونَ أ

ن
َ
فُروا بهِِ وَيُرِيدُ الشَيأطَانُ أ ن يكَأ

َ
مِرُوا أ

ُ
 (0) يضُِلهَُمأ ضَلَالًَ بعَِيداً  إِلََ الطَاغُوتِ وَقدَأ أ
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پندارند به آنچه بر تو فرود آمده و آنچه پدیش از توندازل شدده،     آیا مینگرى به آنان که مى»

خواهند باز طاغوت را به خود حاک  گیرندحال آنکه اینان مأمور بودندد   اند امّا مى ردهایمان آو

 «.خواهد آنان رابه گمراهى بکشاند که به طاغوت کفر ورزند و شیطان مى

بسیارى از آیات مارا از اینکه ستمگران و طاغوت را بین خود داورقرار دهی  نهى کرده و مدا  

 .است را به دورى از آن فرا خوانده

خداوند سدبحان، در صددها مدورد مدردم را از شدرك بداز داشدته و آن راسدتمى بدزرگ و          

 :نابخشودنى قلمداد کرده و فرموده است

بطََنَ عَمَلكَُ  أَ تَ لَََ كأ َ شْأ
َ
 (4) لئَِِأ أ

 «.ورزى، اعمالت تباه خواهد شد همانا اگر شرك»

معبودهایى جز خدا و آنها را  شرك چیست؟ مگر بت پرستى شرك نیست؟ مگر قای  شدن به

 شود؟ همچون یهود و نصارا و احبار، ارباب خوددانستن شرك تلقى نمى

یابی  که ولایت الهى، محدور آیدات قدرآن و روح توحیددو راه رسدیدن بده        بدین سان درمى

 .خشنودى و بهشت است

بده   این مسدأله، نیداز   براستى این همه سفارش و تأکید براى چیست؟ شرح و توضیح حکمت

کوشی  به اختصارفلسفه نهفته در این امر را توضدیح دهدی ،    ما مى. نگارش کتابهاى مفصّلى دارد

ودیدگاههاى اسلامى خواننده گرامى در این جهت با مایار و مدددکارگردد،   امیدواری  که اندیشه

 .تا توضیح این مه  آسانتر انجام پذیرد

بهشدت وخشدنودى    ى راهدى اسدت کده او را بده    یک. دو راه فرار روى انسان قرار دارد :اوّلاً

. دهدد  که او را به ژرفاى دوزخ سوق مى و دوّمى راهى شیطانى است. شود خداوند رهنمون مى

هدر جهتدى را امدام و    . دارند وجهت مخالف ه  مدى باشدند   هر یك از این راهها هدف جداگانه

 اى ا نیدز از راه و شدیوه  وهر امام ویژگیها ونامهداى خاصّدى دارد و پیدروان آنهد     پیشوایى است

 !.مخصوص به خود برخوردار هستند
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اى که در آن هیچ سازش و آشتى وجود ندارد، ستیزهمیشگى میدان راه خددا و    ستیز پیوسته

 .باشد راههاى شیطان مى

ُ لكَُمأ مَثِيرامًِمَا مُنَُ  :فرماید خداوند مى لَ الأكَِاَبِ قدَأ جَاءَكُمأ رسَُولُُاَ يبُيَِِّّ هأ
َ
مأ تُُأفُونَ مِكنَ ياَ أ

فُوا عَن مَثِيٍر قدَأ جَاءَكُم مِنَ الَلِّ نوُرٌ وَكَِاَبٌ مُبِيٌِّ  كَِاَبِ وَيَعأ
كوَانهَُ  (1) الأ هأدِي بكِهِ الَلُّ مَكنِ ابَبَكرَ رضِأ ََ

دِيهِمأ إِلََ  نهِِ وَيَهأ
لمَُاتِ إِلََ الُُّورِبإِِذأ ََقِيمٍ   سُبُلَ السَلَامِ وَيُُأرجُِهُم مِنَ الظُّ اطٍ مُسأ  (1) صَِِ

 آسدمانى پنهدان مدى    همانا رسول ما آمد تا حقایق بسیارى از آنچه از کتاب! اى اه  کتاب»

دارید براى شما بیان کند و بسیارى از خطاهاى شما را ببخشدهمانا براى هدایت شدما از سدوى   

ا و خشدنودى در  خداوندبدین کتاب هر کس را که از پى رض. خدا روشنایى و کتابى آشکار آمد

هدایت کند و آنان را از ظلمتها به نور راهبر گردد و به راه راست هدایت  هاى سلامت آید به راه

 «.کند

برگزیده او وذوب شددن   ولایت خدا و هواخواهى و دوستدارى اولیائش و پیروى از پیشواى

الهدى و   به همین دلید  اسدت کده مکاتدب    . است در حزب صالحان، بى گمان همان ولایت الهى

 .اند پیامبران و جانشینان آنها،مردم را به این ولایت فراخوانده و سفارش کرده

است تا بداند که آیدا راسدت    براى آزمایش او بوده ،فلسفه آفرینش انسان در این جهان :ثانیاً

نفاق و دورویى است؟ بشر در هدیچ   است یا اه  گوید یا جزو دروغگویان است؟ آیا یکدل مى

ابتلا  و د پیروى ازرهبران الهى ونپذیرفتن رهبرى زراندوزان و زورمداران مورد امتحانچیز همانن

 دانید چرا؟ آیا مى. گیرد قرار نمى

اگر بشر نتواند بدا  . گردد در روح انسان تکبرى است که باید حتماً بر آن چیره شود تا بهشتى

آخرت همین تکبدر، او را   تکبر رهایى یابد در تلاش و کوشش خویش در این دنیا از چنگ این

تواندد بده    اى تکبر در وجودش باشد، نمى چرا که هر کس ذره. به سوى دوزخ سوق خواهدداد

. کشداند  مى کبر، آدمى را به یاوه گوییها و ادعاهاى پوچ، همچون ادعاى خدایى. نهد بهشت گام

تواندد از آنچده    دست دهد نمى اگر تکبرى که به فرعون دست داده بود به هر انسان دیگرى ه 

عْأ أَ)فرعون ادعا کرده بود، خوددارى کند،بالاخره او ه  خواهد گفت که 
َ  .(ناَ رَبُّكُمُ الْأ
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هنگامى که انسان مأمور به اطاعت از کسى شود، آن ه  نه به خداطرثروت ویدا هواخدواهى    

یشى مردم بدترین کوته اند. بلکه به خاطر فرمان خدا، آنگاه دلش از غبار تکبرصاف و پاك شود

 چگونده مدى   اندیشیدند که همین عام  بوده، چون آنان با خود مى  پیامبران به هنگام بعثت

 کری  از قول آندان چندین نقد  مدى     خداوند در قرآن! شود از انسانهایى هماند خود فرمان برند؟

 :کند

بشَََاً مِنَا وَاحِداً نتَبَِعُهُ إِناَ إِذاً لفَِ 
َ
 (6)  ضَلَالٍ وسَُعُرٍ فَقَالوُا أ

ودر آتشها خدواهی    آیا ما بشرى از جنس خودمان را پیروى کنی ؟ در این صورت ما گمراه»

 «.بود

چرا خداوند مردم را با فرمانبردارى ازپیامبران و امامان کده از   :پرسند برخى ساده لوحان مى

پیامبران را به نیروهایى خدارق   کند؟ آیا بهترنبود که خداوند اند، امتحان مى همین مردمان عادى

کرد تا مردم در اطاعت از آندان   و فرزندان و یاران بى شمار مجهز مى العاده و ثروتهاى هنگفت

 !کمترچون و چرا کنند؟

واطاعدت مدردم از آندان     رفدت  زیرا در این صورت فلسفه امتحان و ابتلا، از بین مى... هرگز

فرمانبرداران پاك و منزه نبودند تدا شایسدته ورود    هایتبراى پاك کردن دلها از تکبر نبود و در ن

که جایگاه بندگان پاکى است که خود را از هرگونه شائبه شدرك و کبدر    به بهشت باشند، بهشتى

 .اند مبراداشته

 :دهد این فلسفه را چنین توضیح مى  امیر مؤمنان امام على

زنددوزیبائیش خردهدا را    چشدمها را مدى  خواست آدم را از نورى که پرتوش  خدا اگر مى»

 اگدر او را چندین مدى   . آفرید برد، بیافریندهر آینه مى کند و بوى خوشش دلها را مى مبهوت مى

فرشتگان به آسانى از امتحانى که خداوند براى آنان قرار  و آمد آفرید سرها در برابرش فرود مى

را به چیزهایى کده ریشده وعلدّتش     ولى خداى سبحان آفریدگانش. آمدند مى داد سربلند بیرون

و کبدر و   آزماید تا سرکشدى و خودپسدندى   کند و بدین شیوه آنها را مى دانند گرفتار مى رانمى

 (7) .«غرور را از وجودشان دور فرماید
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 :فرماید حضرت در همین باره مى آن

کدرد، مدى   نگامى که خداوند سبحان، رسولانش را براى هدایت مردم فرستاد، اگراراده مى ه»

توانست گنجهاى طلاى ناب و باغهاى پر از درختان میوه رادر دسترس آنها بگذارد وآنهدا را بدا   

و اگر چنین کرده بود مدردم از روى ناچدارى   . بدارد مرغان آسمان و جانوران زمین دمسازشان

نهادندودیگر آزمایشى براى تشخیص خوب وبدد وجدود نداشدت، واصد       سر به فرمان آنها مى

وهدیچ کدس    رفت نیکى و درستى، و کیفر کجى و تبهکارى در روز رستاخیز از میان مى پاداش

دعوت پیامبران را پذیرفته و  و آنان را که. پنداشت اخبار آسمانى و وعده و وعید را راست نمى

در میان نبود و ایزد متعال مؤمنان را سدزاوار   همه گونه رنج وآزارى را تحمّ  کرده بودند، مزدى

امّا او رسولانش را بدا عدزم راسدپ وپدولادین وظداهرى      . نمود نمى ته ثواب نیکو کارانو شایس

 قرار داد و با قناعت چش  ودلشان را سیر کرد و با بى نیازى گدوش  -مانندخود مردم  -ضعیف 

 (5) .«و زبانشان را به راه راستى ودرستى آورد

خدااز زخدارف دنیدوى    حضرت پس از سخنان مشروحى درباره دور بودن اولیاى سپس آن

 :فرماید مى

مجاهدتها فرمدان   و آزماید و آنها را به عبادتها ولى خداوند بندگانش را به انواع سختیها مى»

کند تا تکبروخودپسندى را از دلشان بزداید و فروتنى  دهد و با انواع سختیها گرفتارشان مى مى

 .«را در نهادشان جاى دهد

کده آن از  .. تکبر بد فرجامى تبهکارى و سرانجام شوم ستمکارى و در سرنوشت.. اللَّه.. اللَّه»

« ..میراند ها را مى زهر کشنده دل مصیبتهاى بزرگ ابلیس است، ودام گسترده او است، که چون
(9) 

دهدد و بدراى    مدى  این چنین وحى مردم را به تسلی  در برابر پیامبران و اوصیا آندان فرمدان  

نقد  شدده اسدت کده      در حددیثى ازپیدامبر  . گیرد نظر مى پیروى از آنها پاداشى بزرگ در

 :فرمود
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محبّت و دشمنى در راه خداودوستى با دوستان خددا   :محک  ترین بندهاى ایمان عبارتند از»

 (13) .«و دشمنى با دشمنان خدا

 :نیز روایت شده است که فرمود  از امام زین العابدین

گیرد و هدر کده بادشدمن مدا      اش را مى ا را نه از براى دنیا دوست بدارد از ما بهرههر که م»

اى که خود با او دارد، روزرستاخیز با محمّد و ابدراهی    دشمنى کند، نه به خاطر عداوت شخصى

 (11) .«و على به پیشگاه خداوند در آید

الوهیّدت را در درون خدود    هاى تکبر و ادعاى تواند ریشه همان گونه که انسان با ولایت مى

زیرا کسى که از اولیاى خددا  . دنیوى برود هاى شهوت تواند با آن به جنگ طمع و بخشکاند مى

وزرانددوزان بدا وسدای  گونداگون، همچدون تبلیغدات منفدى، فشدار          برد، زورمداران فرمان مى

 .خیزند شکنجه بدنى و حتّى تبعید و قت  به رویارویى و ستیز با وى بر مى اقتصادى،

اعمدال نیدز قدرار داده شدده      از آنجا که ولایت، آزمونى بزرگ براى انسانهاست، شرط قبولى

تدا  . زیرا هدف طاعتهاى دیگر، رام و خوارکردن روح فرعون مآب و ستمگر انسانى است. است

این روح بایدد بدراى اطاعدت از پروردگدارش رام شدود و       .آماده کند آن را براى اطاعت ازخدا

این هدف بدا ولایدت،    .پاك و پاکیزه گردد ،ندگى خدا از آلودگیهاى کبر، شرك و شكازطریق ب

بشرى همانند و همنوع خود که از سوى خداوند  زیرا، فروتنى بشر در برابر. یابد کاملاً تحقّق مى

خارق العاده یا ثروت هنگفتى ندارد و تنهدا وتنهدا بدراى اطاعدت از      مبعوث شده و هیچ نیروى

 اى است که شدیداً از سوى نفس موردمخالفدت قدرار مدى    مسأله ،شود د انجام مىخداون فرمان

 .شوند گیرد، تا آنجا که برخى براى فرار از ولایت، خواستارفرود آمدن عذاب خداوند مى

شده بخوانی  تا از فضیلت  اجازه دهید، برخى از روایاتى را که در برترى وفضیلت ولایت نق 

آمده است کده    دانی  که چگونه درحدیث مشروحى از امیر مؤمنانبزرگ آنها آگاه شوی  و ب

 :پرسشهاى یکى از کافران فرمود حضرت در پاسپ به آن
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 ایمددان منافقددان دوره رسددول . ایمددان قلبددى و ایمددان زبددانى   :ایمددان دو گوندده اسددت »

 ،چیره گشت و تدرس  شیر اسلام بر آنانهنگامى که شم. بود( زبانى)از نوع دوّم ایمان  خدا

ایمان قلبى یعنى تسلی  بودن در . نبودند امّا به دل مؤمن ،آنان را فرا گرفت، به زبان ایمان آوردند

چندان کده    ،صاحبش تسلی  کند از فرمدان او سدرباز نزندد    و هر که کارها را به. برابر پروردگار

بیشتر امتّها از اطاعت پیامبرانشان سر پیچدى کردندد    ،زدسرباز   ابلیس از سجده در برابرآدم

براى وى  هاى طولانى ابلیس چنان که آن سجده .پرستى آنان سودى به حالشان نداشت ویگانه

 از این سجده انجامید، امّا ابلیس مى سودمند نیفتاد که یك سجده ابلیس چهار هزار سال به طول

 .خواست کردن مردم نمى ها جز زینت وزیور دنیا وقدرت بر وسوسه

 (12) .«بنابر این نماز وصدقه جز با هدایت به راه نجات و طریق حق، سودمندنیستند

کندد   اى را که از پذیرش ولایت سرباززند، قبول نمدى  از این رو خداوند پیروى وبندگى بنده

  از از امدام صدادق بده نقد    . متحمّ  شود گرچه او در این راه مشکلات و مشقتهاى بسیارى ه 

 .روایت شده است  پدرانش

 گرفته بود و دعا مدى  به مردى برخورد که دستهایش را رو به آسمان  موسى بن عمران»

روز بازگشت و دو باره همان مرد را دیدد   حضرت موسى پى کار خود رفت و پس از هفت. کرد

خواهد خداوند عز وجد    را از خدا مىکند ونیازش  که دستهایش را بالا گرفته و دعاوزارى مى

بازایستد، دعایش  موسى وحى کرد که اى موسى اگر او آنقدر ما را بخواند تا زبانش به حضرت

 (10) .«ام، نزد من وارد شود کن ، مگر آنکه از درى که به او دستورداده را اجابت نمى

باشدد،اعمالش نیدز صدحیح    اگر ولایتش صدحیح  . در واقع ولایت انسان، محك اعمال اوست

 .است و اگر ولایتش باط  باشد اعمالش نیز باط  است

 :نق  کرده، آمده است در حدیثى که ابو سعید خدرى از پیامبر
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ون گوسفندى مظلومانه ذبح شود، خداوند وى را با کسانى که به آنها اقتداکرده و هدایتشدان  »

اگربهشتى باشند او ه  بهشتى است و . را پیموده است محشورش کندرا پذیرا شده و روش آنان 

 (14). «اگر دوزخى باشند او نیز دوزخى است

امدام علدى از   . شود مى همچنین ولایت، وجهه جامعه است و بر آن حساب و پاداش مترتب

 :کرده است که فرمود پیامبر اکرم از جبرئی  از خداوند عز وج  روایت

سدتمگرى کده از    وگند که تحقیقاً هر ملتى را که در مقاب  ولایت پیشواىبه عزّت وجلال  س»

اگر چه آن ملدت  . قرار خواه  داد جانب خداوند تعیین نشده است، سر فرود آورند، مورد عذاب

باشند و تحقیقاً از هر ملتى که در برابر ولایت پیشدواى   خود در کردارشان پاك وپرهیز کار بوده

کدن  اگدر چده در کردارشدان      دتعیین شده، سر فرود آورند گذشت مدى عادل که از سوى خداون

 (11).«ولغزشهایى داشته باشند اشتباهات

را مورد  امام سجاّد اینجا است که در محدوده چهار چوب ولایت الهى، زندگى و سیماى

رهیزکدار  از پیامبران و امامدان و جانشدینان پ   هیچ یك. دهی  بحث و بررسى و شناخت قرار مى

حکومت و سلطنت نرفتند و یدا رهبدرى جنبشدهاى سیاسدى را، بده       آنان و علماى ربّانى در پى

وجوامعشدان از   فهی ، در دست نداشتند بلکه آنان براى پاك کردن دلهاى مردم ما مى معنایى که

 .کردند پرستى وطاغوت تلاش مى بت

نبوده تا گفته شود آنهدا درتحقّدق   ترین فلسفه زندگى آنان تحقّق این هدف  مه  با این وصف،

آزمایش مدردم بدوده و آندان     ترین هدف، هدف با شکست رو به رو شدند، بلکه نخستین و مه 

خداوندد متعدال   . گماشتند وتزکیه ایشان همّت مى خواندند، و به تعلی  وحى الهى را بر مردم مى

 :فرماید در این باره مى

يِّيَِّ  مُِّ ي بَعَثَ فِ الَأ يهِمأ هُوَ الََِّ َألوُا عَليَأهِمأ آياَتهِِ وَيُزَكِّ ََ مَكَ    رسَُولًَ مِنأهُمأ  ِكأ أِ وَيُعَلِّمُهُكمُ الأكََِكابَ وَا
 (16) وَإنِ كََنوُا مِن قَبألُ لفَِ ضَلَالٍ مُبِيٍِّ 
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 آیداتش را مدى   او کسى است که براى بى سوادان رسولى از خود ایشان فرستاد که بر آندان »

آموزداگر چه اینان پیش از این در  دشان و کتاب و حکمت را بدیشان مىساز خواند و پاك مى

 «.گمراهى آشکار بودند

اولیاى آنها، آماده کردن  و آرى، یکى از اهداف مه  بعثت پیامبران و حرکتها و قیامهاى اوصیا

ط اینکه پیامبران خود در میان مردم به اجراى قسد  مردم براى قیام به قسط و عدل بوده است، نه

بابیانى  تعبیر دیگر وکی  مردم در اجراى عدالت باشند که این تعبیر را وحى و عدل بپردازند و به

 :به این آیه از قرآن کری  دقت کنید. رسا مردود شناخته است

أمِيَزانَ لََِقُومَ الَُ  اَ مَعَهُمُ الأكَِاَبَ وَال نزَلُأ
َ
َيِّناَتِ وَأ رأسَلأناَ رسُُلنَاَ باِلْأ

َ
دَِيدَ  اسُ لقََدأ أ أِ اَ ا نزَلُأ

َ
طِ وَأ باِلأقِسأ

هُ  لمََ الَلُّ مَن ينَصُُُ سٌ شَدِيدٌ وَمَناَفرُِ للِنَاسِ وَلَِعَأ
أ
 (17) وَرسُُلهَُ باِلأغَيأبِ إنَِ الَلَّ قَويٌِّ عَزِيزٌ  فِيهِ بأَ

 ندازل ( عددل )ما پیامبران خود را به دلای  ومعجزات فرستادی  وبا ایشدان کتداب و میدزان    »

کردی  تا مردم براستى و دادگرى، قیام کنند وآهن را فرودفرستادی  کده در آن قددرتى بسدیار و    

سودهایى براى مردمان است تا خداوند بداندکه چه کس او ورسولانش را با ایمان قلبى یداورى  

 «.نیرومند و عزیز است خواهد کرد که خداوند بس
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  امام سجّاد وارث پيامبران

بده ارث    ، رسالت پیامبران را از جدش محمّدمصطفى زین العابدین از آنجا که امام

امامت ایشان همان فلسفه رسالت انبیا پس  ترین و اوّلین فلسفه توان گفت که مه  برده است، مى

چدون  آزمایش مردم بوده است و دیگر اهداف متعدالى رسدالت هم   از دعوت مردم به خدا، یعنى

 .در راستاى همین حکمت جاى دارند ،عدل وداد و یارى مظلومان برقرارى

. سیاسى فدراه  شدد   ویژه هدفه شرایط تحقّق اهداف پیش بینى شده ب  براى دیگر ائمه

وتحدت   بار در زمان رسدول خددا   همان گونه که امیرمؤمنان دو بار با قریش جنگید، یك

حضرت و بار دیگر در زیرپرچ  رسالت ودر زمان امامدت خدود، و در کندار یداران      رى آنرهب

 .برگزیده پیامبر

مسلمانان دست از جندگ   امام حسن نیز با معاویه به رویارویى برخاست وبه خاطر مصلحت

روشهاى صلح جویانه بدا معاویده رو بده رو شدد،      امام حسین ه  نخست با تمسك به. برداشت

 .بر فرزند نابکارش یزید، دست به شمشیر برد تا آنکه مظلومانه به شهادت رسیدسپس در برا

گوناگون ایفاگر نقشدهاى   دیگر ائمه نیز هر یك به طور غیر مستقی  و با به کارگیرى روشهاى

بیان  خاطر عواملى که بعداً به دوران امام سجّاد، به سیاسى خود بودند، حال آنکه شرایط عمومى

 .حضرت بیشتر به دعا و نیایش پروردگار روى آورد کرد که آن پرداخت،اقتضا مىآنها خواهی  

درخشان شده و تجلّى  تابلویى است که به نور پروردگارش از این رو زندگى امام سجاّد

 .خیره کننده ایمان خالص و عشق شدید به خداوندوعبادت وبندگى اوست

 خوانی ، پدى مدى   مى را از زبان امام باقر  هنگامى که صفات امام على بن الحسین

بری  که ولایت خدا و ولایت اولیایش یعنى چه؟ وچرااین همه بر آن تأکید شده است؟ و چگونه 

 :فرماید نور الهى است؟ امام پنج  حضرت محمد باقر مى زندگى امام سجّاد پرتویى از این
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 خواندچنان که امیدر مؤمندان   در هر شبانه روز هزار رکعت نماز مى  على بن الحسین»

گزارد و چون به  پانصد درخت خرما داشت و پاى هردرخت دو رکعت نماز مى. خواند مى 

 .شد دگرگون مى ایستاد رنگ سیمایش نماز مى

ش از تدرس خددا   ایستادواندام اى که پیش فرمانرواى بزرگى ایستاده، مى در نماز مانند بنده

پندارد که دیگدر نمداز    کند ومى خواند که گویا بانماز وداع مى نماز را مث  کسى مى. لرزید مى

روزى در حدال نمداز   . کفایت نخواهد داد که نماز بهترى به جا آورد وعمرش -نخواهد خواند، 

یکدى   فارغ شد طرف از رداى آن حضرت افتاد، رداى خود را درست نکرد تا آنکه از نماز یك

دانى در برابر چده کسدى ایسدتاده     واى بر تو آیانمى :او فرمود. از یارانش از این موضوع پرسید

آن مرد عدر   . پذیرفته است که حضور قلب داشته باشد بودم؟ براستى همان مقدار از نماز بنده

اجبران بلکه خداوند با قرار دادن نواف ، کمبود نمازها ر. هرگز :فرمود! شدی  پس ما هلاك :کرد

 .کند مى

وچده  . رفدت  بیرون مى حضرت همیشه در تاریکى شب با انبانى پر از دره  و دینار از خانه

زد  رفت و در مى کشید و به درخانه فقرا ومستمدان مى بسا که مواد غذائى و هیزم به دوش مى

 بخششدى وقتى به فقیدر  . بخشید آمد، از آن اموال وغذاها به او مى مى و هر کس از خانه بیرون

چون امام رحلت نمدودو آن بخششدها قطدع    . پوشانید تا شناخته نشود کرد، روى خود را مى مى

چون پس از وفداتش او  . بوده است  الحسین شد، همه دانستند که آن شخص امام على بن

حضرت را نگریستند، که همچون سر زانوى شدتر بدر    را بر روى تخته نهادند تابشویند، پشت آن

 خانده فقیدران مدى    گرفت و به زیرا بارهاى سنگین غذا و پول را بر دوش مى. پینه بسته بود آن

حضرت بر خورد و  گدایى به آن. داشت رو پوش خزى بر دوش. روزى از خانه بیرون شد. برد

 .روپوش رابه آن فقیر بخشید حضرت آن. از روپوش خوشش آمد
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فروخت وپولش را صدقه  شد آن رامى مى خرید و چون تابستان در زمستان جامه خزى مى

واى بدر شدما در چندین روزى    . فرمود. کردند مى در روز عرفه جمعى را دید که گدایى. داد مى

 !کنید؟ حاجتهاى خود را از غیرخدا طلب مى

فرزند رسول خدا شما  اى :از او پرسیدند. شد ه  غذا نمى ،حضرت هیچ گاه با مادر خود آن

کنید و با اورابطه دارید پس چرا بااو غذا نمى خوریدد   مادر خود نیکى مىبیشتر از همه کس به 

هایى دراز شود که چش  او قدبلاً آن را نشدانه گرفتده     سوى لقمه دوست ندارم دست  به :؟ فرمود

 .باشد

 :امدام فرمدود  . دارم اى فرزند رسول خدا من شدما را در راه خددا دوسدت    :مردى به او گفت

تو دوست داشته شوم در حالى که تو مرا  برم از اینکه روزى در راه ناه مىمن به تو پ ،خداوندا»

 .«دشمن بدارى

مداده شدتر بمدرد     بر ماده شترى بیست بار به حج رفت و یك تازیانه بر او ندزد و چدون آن  

 .پاره پاره کنند اش را به خاك سپارند تا مبادا درندگان او را دستور داد لاشه

اش بگدوی  یدا    آیدا بده تفصدی  دربداره     :گفدت . نیزش سؤال شددر باره خصوصیات او از ک

او خدوراك نیداوردم و در شدب بدرایش      هرگز در روز بدراى  :گفت. خلاصه :خلاصه؟ گفته شد

 !!رختخواب نگستردم

اگدر   :ایستاد و فرمدود  در برابر آنها. گفتند اى برخورد کرد که به وى ناسزا مى روزى با عدّه

 .گویید خداوند شما را بیامرزد مى بیامرزد و اگر دروغگویید خداوند مرا  راست مى

وقتى طالب عل  ازمندزلش بیدرون آیدد،     :فرمود رسید، مى چون طالب علمى به خدمتش مى

 .هفت  زمین براى او تسبیح گویند قدم روى هیچ تر وخشکى نگذارد مگر آنکه تا طبقه

یتیمان و بیچارگدان و   مای  بود کهکرد وهمواره  صد خانوار از فقیران مدینه را سرپرستى مى

 با دست خود به آنها غذا مدى . حاضر باشند اش اى نداشتند، بر سر سفره مسکینان که هیچ چاره
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غذایى نمى خورد مگر آنکده  . داد به خانواده آنها ه  خوراك مى داد و هر کدام عیال وار بودند،

 .از آن غذابه فقرا صدقه دهد

انداخت و آن پوستها  مى اش پوست بار جاهاى سجده سال هفتبدلی  زیاد نماز خواندن هر 

 .وى به خاك سپردند کرد وچون وفات یافت با را جمع مى( ها پینه)

گذاشدتند مگدر    نمدى  هرگز خوراکى ندزدش . گریست  بیست سال بر پدرش امام حسین

ى فرزند رسول خدا آیا ا :گرید، تا آنجا که یکى ازغلامانش عر  کرد دیدند که او مى آنکه مى

پسدر داشدت کده     «دوازده»واى بدر تدو، یعقدوب پیدامبر،      :امام فرمود !اندوه شما پایانى ندارد؟

او از بس گریست کور شد وموى سرش ازشدّت اندوه سدپید  . خدایکى را از نظرش نا پدید کرد

پددر   امّا من به چشد  خدود دیددم کده    .گشت و پشتش از غ  خمید، حال آنکه پسرش زنده بود

 .«وبرادر و عمو و هفده نفر از خاندان  درکنارم کشته شدند، پس چگونه اندوه  پایان پذیرد؟

زیدرا  . شگفت نیست و این البته (15) فراوان است کتابهاى تاریپ از ذکر کرامات امام سجاّد

وند بنددگان  آیا مگر خدا. وکرامات الهى است امامى با این صفات، شایسته برخوردارى از فض 

 :دهد؟ که خود فرموده است دعاهایشان مورد تکری  قرار نمى صالح خویش را با اجابت

ََجِبأ لكَُمأ  سأ
َ
 (19) وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادأعُونِِ أ

 «.مرا بخوانید تا شما را اجابت کن  :و پروردگارتان فرمود»

شده تدا آنجدا کده از     شود که خداوند دعاى کسى را که در عشق به او ذوب پس چگونه مى

 رود، اجابت نکند؟ بی  مرگش مى ،شدّت عبادت

که قرآن در باره بندگان  اجازه دهید با ه  روایت زیر را بخوانی  و سپس آن را با داستانهایى

اندد   تا در یابی  که هر دو، در واقع دو رودخانه صالح خداوند نق  کرده است به مقایسه بگذاری ،

 .گیرند ىم که از یك جا سر چشمه

پیش آمد واز قافلده جددا    رفت  کارى من با قافله در صحرا مى :ابراهی  اده  روایت کرده که

صحرایى ! سبحان اللَّه :گفت . بود برخورد کردم پس ناگهان با کودکى که در حال راه رفتن. گشت 

 .دادمپس به کودك نزدیك شدم و به او سلام ! رود؟ در آن راه مى بى آب و علف و کودکى که
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! عزیدزم  :به خانه پروردگار،گفت  :روى؟ گفت کجا مى :پرسیدم. جواب سلام  را گفت کودك

هندوز  ! اى پیر مدرد  :گفت. تو کوچکى رفتن به خانه خدا نه بر تو واجب است و نه ازسنّت است

 ام تقواسدت  آذوقده  :آذوقه و مرکبت کو؟ گفت :پس گفت ! بمیرد؟ اى که کوچك تر از مرا ندیده

پیر مرد آیا نیکوست کده  :بین ؟ گفت غذایى همراه تو نمى :گفت . ومرکب  پاهای  و مقصدم مولای 

کسى که مدرا   :گفت. نه :ات باخود غذا ببرى؟ گفت  کسى تو را به میهمانى فرا خواند وتو از خانه

. انىبیا سوار شو تا از حج بداز نمد   :گفت . کند خودش سیر و سیراب  مى اش فرا خوانده به خانه

سخن خداوندد را   مگر این. وظیفه من جهاد وکوشش است ورساندن  به مقصد دست اوست:گفت

 :اى که فرمود نشینده

سِنِيَِّ  أَ أمُ نَهُمأ سُبُلنَاَ وَإنَِ الَلَّ لمََرَ ال ََ دِ ينَ جَاهَدُوا فِيناَ لَُهَأ  (23) وَالََِّ

وخداوندد بدا نیکدو     تشدان کندی   وکسانى که به خاطر ما جهاد کنند، به راههاى خویش هدای»

 «.کاران است

اى باجامه سپید و زیبدائى   در همین حال و هوا بودی  که ناگهان جوان نیکو چهره :وى گوید

من به سوى جوان پیش رفت  و بده او  . فرستاد نمایان شد و با آن کودك معانقه کرد و بر او درود

 !شناسى؟ او را نمى :کودك کیست؟ گفت زیبایت آفرید سوگند که این تو را به خدایى که :گفت 

وسدراغ کدودك    پس جوان را رها کردم. است  طالب على بن حسین بن على بن ابى او

شناسى؟ او بدرادرم   او را نمى :فرمود تو را به پدرانت سوگند که این جوان کیست؟ :رفت  و گفت 

تو را به حق پدرانت سوگند  :د گفت فرست آید وبر ما درود مى خضر است که هر سال نزد ما مى

مدن باتوشده،    :سپرى؟ گفدت  توشه و آذوقه در این بیابان ره مى که چسان بى گویى آیا بما نمى

دنیدا را بدا ایدن     :آنهاکدامند؟ فرمود :گفت . ام چهار چیز است نوردم و توشه این صحرا را در مى

بنددگان و کنیزکدان و عیدال او     و تمدام مخلوقدات را   ،دان  همه گستردگى، مملکت خداوند مى

دان  وقضداى او را در تمدام زمدین خددا      وارزاق را به دست خدا مى بحساب مى آورم واسباب

تدو بدااین توشده از    ! اى دارى زین العابدین چه خوب توشه :عر  کردم. بین  ونافذ مى جارى
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 !یوى ه  برهدى توانى ازاز کوره راهاى دن کوره راهاى آخرت عبور کنى پس معلوم است که مى
(21) 

 :است را نق  کرده وگفته مشابهى القطان نیز داستان حبیب کوفى حماد بن

چون تاریکى . چون شب فرارسید، به درختى بلندپناه بردم. از قافله جدا ماندم (22)« زباله»در 

رسدید،   سپید که بوى مشك از آن به مشام مدى  اى بیشتر شد ناگهان جوانى را دیدم که با جامه

 سپس ایستاد در حالى که. جوان آماده نماز شد. خود را پنهان کردم تا آنجا که توانست ،. آید مى

خویش بر همه چیز چیدره   اى کسى که ملکوت همه چیز به دست توست و با جبروت :گفت مى

 .و مرا به میدان فرمانبردارانت ملحق فرما گشتى در دل  سرور اقبال بر خودت را داخ  کن

بده   ،سدکون گرفدت   چون دیدم اندامش آرام یافته و حرکداتش . ا شروع کردسپس نمازش ر

من نیز بدراى نمداز   . چشمه جوشانى دیدم سوى محلّى رفت  که او در آنجا وضو گرفته بود، ناگاه

 .آماده شدم و به او اقتدا کردم

که در  اى او را دیدم که هرگاه به آیه ،ناگهان محرابى دیدم که گویا در همان وقت پدیدار شد

پس چون شدب  . کرد وزارى آن را تکرار مى خورد با ناله آن ذکرى از وعده و وعید بود، بر مى

 کنند، رهنمایش مى گشتگان او را قصد مى اى کسى که گ » :رفت ایستادوگفت رو به پایان مى

سدر   برندد و او را  مى و عابدان به او پناه ،یابند کنند پناهگاهش مى یابند،و بیمناکان قصدش مى

خویش را براى غیر تو به زحمت انداخته و  یابد کسى که بدن کى آرام مى. یابند پناه خویش مى

 تاریکى پایدان مدى  ! جز تو دیگرى را قصد کرده است؟ معبودا شود کسى که چه زمانى شاد مى

ام، واز چشمه مناجدات تدو سدینه راسدیراب      که من در خدمت به تو کارى نکرده گیرد در حالى

بر محمّد و آل او درود فرسدت و سدزاوارترین دو کدار رانسدبت بده مدن بده انجدام         . ام نساخته

 .«ترین مهربانان اى مهربان.رسان

تدو  :از این رو به او در آویخت  و گفت . من ترسیدم او ازدست  برود، و کارش بر من نهان ماند

و عطا کرد چدرا بدال   ت را به خدایى که گزند رنج و خستگى را از تو برداشت و لذّت ترس را به

دارى،که من سر گشدته و حیدران ؟ فرمدود اگدر      رحمت و کنف رقت خویش را از من دریغ مى
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دسدت  را  . چدون زیدر درخدت رسدید    . ام روان شدو  در پى.توکّ  تو راست باشد سرگشته نباشى

 .شد گرفت، در نظرم آمدکه زمین زیر پای  کشیده مى

شنیدم وزایران خانه حدق   فریادها را مى. ه استمکّ مژده بده که این :صبحگاهان به من گفت

 خدایى که در روز قیامت و تنگدستى بده او امیددوارم تدو را سدوگند مدى      به :گفت . دیدم را مى

طالدب   بدن ابدى   حال که قس  دادى، بدان که من على بن الحسین بن على :ده ،که کیستى؟ گفت

 (20) .هست 

 .اى از آتش برفروخته رسالت بود ایمان و شرارهآرى، امام اخگرى از پرتو خیره کننده 

 هاى خودخزیده بودند، باران مدى  مردم به خانه. گسترد تاریکى بر خیابانهاى مدینه سایه مى

را دیددم کده آرد بدردوش      زین العابددین :گوید «زهرى». وزید بارید باد سرد زمستانى مى

. قصدد سدفر دارم   :این چیست؟ فرمود! ول خدااى فرزند رس :کردم رفت عر  گرفته بود و مى

 .ام تا به جایى تسخیرناپذیر ببرم آماده کرده اى توشه

حضدرت  . گیدرد  این غدلام مدن اسدت اجدازه ده آن بدار را بدر دوش       :گفت  :گوید «زهرى»

 :فرمود حضرت. آن آسوده کن  بردن بدهید من آن را بر دوش گیرم و شما را از :گفت . نپذیرفت

خود تحمّ  کن  تا ورودم را به آنجا که قصد کردم نیکدو   خواه  دن توشه سفررا مىرسان زحمت

 :وافزود. گردد

 .خواه  که از من جدا شوى و مرا وگذارى به حق خداوند از تو مى

اى فرزند رسول  :گفت حضرت پس از چند روز، زهرى به آن. حضرت جدا شد زهرى از آن

 ؟!گفتى، اثرى نیافت  مى ره آن سخنخدا من از آن سفرى که در آن شب در با

 چنان نبود که تو پنداشتى، مقصودم سفر آخرت بودکه براى آن آمداده مدى  ! آرى :امام فرمود

هاى نیازمندان، توضیح  در شب به خانه حضرت هدف خود را از بردن آن توشه سپس آن. شدم

 (24) .آید دست مى بادورى از حرام، وایثار در راه خیر به آمادگى براى مرگ :داد و گفت
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خداوند، ویقین او به  در افق معرفت اوبه  هاى شخصیّت امام زین العابدین در واقع ریشه

بلعدد، و   شدبانه روزى عمدر انسدان را مدى     اش به سرعت گذرایى که ساعات قیامت، و آگاهى

 !یافت فراوانى واجبات و تکالیف، امتدادمى

 :فرمود ه صبح کردى اى فرزند رسول خدا؟مىچگون :پرسید وقتى کسى از او مى

فرایضدش را از مدن    خداوند عم  به :صبح کردم در حالى که از من هشت تقاضا شده است»

 خواهد و نفس شهوت و شیطان مى مى خانواده قوّت. عم  به سنّتش خواهد و پیامبر مى

نگاهبان خواستار راستى عملند و ملك الموت روح را  اش کن  و آن دو فرشته خواهد که پیروى

 (21) .«من در میان این هشت تقاضا قرار دارم. را خواهد و قبر جسدم مى

 :حضرت نمودار شکوهمند این آیه از قرآن بود آن

مُرُونَ الَلَّ قِياَماً وَقُعُوداً وعَََْ  ينَ يذَأ رأضِ رَبَنَكا مَكا  جُنُوبهِِمأ وَيَََفَكَرُونَ فِ خَلأقِ  الََِّ
َ السَماوَاتِ وَالْأ

انكََ فَقِناَ عَذَابَ الَُارِ  ََ تَ هذَا باَطِلًا سُبأ  (26) خَلقَأ

کنند و پیوسته درآفرینش آسمانها و  کسانى که خداى را ایستاده و نشسته و خوابیده یاد مى»

ى تو پس ما را از رندج  منزه. نیافریدى پروردگار اینها را بیهوده( گویند و مى)اندیشند  زمین مى

 «.آتش در امان نگاه دار

بده صدورت راز و    او چنان در محبّت وعشق خدا غوطه ور بود که رودهاى عشدق ومحبّدت  

ثبت کدرده   «سجادیّه»اى معروف به « صحیفه»نیازهایى، که تاریپ تنها گوشه اندکى از آنها را در

 راز و نیازهاى پر شکوه و جذاب کده  بیایید با ه  به یکى از این. شد مى است، بر لبانش جارى

 :سازد، گوش فرا دهی  چشمها را خیره مى

تو مراد مندى نده    همانا همّت  به سوى تو منقطع شده و رغبت  به طرف تو برگشته است پس»

ودیدارت پر تو و روشدنى چشد  مدن    .دیگرى، و بیدارى و خواب  فقط از براى توست نه جز تو

ام در محبّدت تدو و    اشدتیاق  بده توسدت و سرگشدتگى     اسدت، است و اتصال توبه من نفس من 

 .دلباختگى ام به عشق توست
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خشنودى تو آرزوی  و دیدنت نیازم و در کنار تدو بدودن تقاضدای  و نزدیکدى بده تومنتهداى       

ام نزد توست و شفاى  بیمارى آرام و راحت  در راز و نیاز با توست، داروى. درخواست من است

پدس در  . ام همده در درگداه توسدت    گرفتدارى  سوزش درون  و رفدع ام و خنك کننده  تشنگى

ام را بپذیر و دعای  را پاسپ گوى و خود  وحشت  انیس من باش، لغزش  رابکاه و بپوشان و توبه

 مدرا از خدود جددا و دور مکدن اى نعدی      . ام بداش  من وبى نیاز کننده تهیدستى نگهدار عصمت

 (27).«ترین مهربانان وبهشت من و اى دنیا و آخرت من اى مهربان

کدامین قلب سرشار از ایمان است که سر چشمه چنین سخنان پر شوروتابناکى است؟ کدامین 

تنهدا  ... کند؟ آرى قلب افروخته از شوق خداست که با عشق به خدااین گونه با او راز و نیاز مى

و عبادت صدبغه   ترین کارها نزد اوست و ذکر خدا شغ  او نماز، محبوب قلب این امام است، که

 .روزى بر خلیفه اموى، عبد الملك بن مروان، واردشد! ونشانه زندگى اوست

بده شدگفتى افتداد      عبد الملك از دیدن نشانه سجود بر پیشانى امام على بدن الحسدین  

آثار کوشش و اجتهاد بر تو ظاهرگشته، وخداوند نیکى وپداداش خدود را   ! اى ابو محمّد :وگفت

تدو بدر   . رسول خدایى و با او نسبت نزدیك واسدتوارى دارى  و تضمین کرده، تو پاره تنبراى ت

بزرگ هستى وهیچ کسى مانند تو ونه پیش ازتدو از فضد     معاصرانت صاحب فضیلت و خاندان

 .ات است جز نیاکان گذشته وعل  ودین وتقوا برخوردار نگشته

 :فرمودحضرت  ستود که آن عبد الملك همچنان امام را مى

از فض  خداى سبحان وتأییدوتوفیق او بدود پدس    هر آنچه یاد کردى و وصف نمودى همه»

 .به جاى آورد توان شکر آنچه را که بر ما ارزانى داشته است کجا مى

کرد و چنان  ورم مى ایستاد که پاهایش چنان در نماز مى رسول خدا! اى امیر مؤمنان؟

 :او گفته شد به. شد ت که از تشنگى دهانش خشك مىگرف روزه مى

 :فرمود اى رسول خدا آیا مگر خداوند گناهان گذشته و آینده تو را نیامرزید؟
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آزمدود و سدپاس در    و اى سپاسگزار نباش ؟ سپاس خداى را بر آنچه نعمدت داد  آیا من بنده

 .انجام و آغاز

روان گردد، هندوز شدکر    اشك بر دامان به خدا سوگند اگر اعضای  پاره پاره شوند وسیلاب 

یك ده  یکى از هزاران هزار نعمدت خداوندد راکده شمارشدگران، از شدمارش آنهدا عاجزندد،        

 .ام به جاى آورم نتوانسته

خداوند مدرا  . خدا تواند با یکى از این نعمتها برابر شود، نه به تمام ستایش ستایشگران نمى و

اگدر  . دارد در نهان یا آشکار بدازم نمدى   در شب یا روز، بیند که هیچ چیز از سپاس ویاد او مى

ام و نیز براى دیگرمردمان، از خاص وعام، بر من حق و حقوقى نبود، که اداى آنها  براى خانواده

با قلب  به خدا  و ام به آسمان تا آنجاکه در توان من است بر من واجب باشد، هر آینه با دو دیده

خداوند که بهترین داوران است کار مرا  گرفت  تا آنکه باز پس نمىنگریست  و این نگاهها را  مى

 .«تمام سازد

اى کده   است میان بنده چه تفاوت بزرگى :امام گریست و عبد الملك نیز گریه سر داد و گفت

اى که در پى دنیاست از هر راهى که آندرا   کوشدوبنده در جستجوى آخرت است و براى آن مى

اى نیسدت سدپس بده امدام روى کدرد و از       درآخدرت او را هدیچ بهدره   بدست آورد، به راستى 

را  پرسید و از مقصودى که به خاطر آن پدیش عبدد الملدك آمدده بدود و شدفاعتش       نیازهایش

 .«پذیرفت و به او انعام داد

کندد از او   طواف مى حضرت را در اواخر شب دید که بر گردخانه کعبه آن «طاووس»وقتى 

طداووس مشداهداتش را   . سدوزد  امام مى رد، تا آنجا که دلش به حالکارهاى شگفتى مشاهده ک

 :کند این گونه بیان مى

هیچ کس را ندید به  کرد، چون را دیدم که از شب تا سحر طواف و عبادت مى امّا سجاّد

 :آسمان نگریست و گفت
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رهایت بده روى  آرام یافتند،ود آسمانهایت فرونشستند وچشمان مخلوقاتت ستارگان! معبودا»

آورى و سدیماى جددّم    مدن رحد    ام تا مرا بیامرزى و بده  به سویت آمده. است گدایان باز شده

 .«من بنمایانى به را در عرصات قیامت محمّد

 :سپس گریست و گفت

را واگر عصیان تدو   ام قصد مخالفت تو را نداشت ، به عزّت و جلالت سوگند من با نافرمانى»

وخدویش را در معدر  مجدازات تدو      ام ات نادان نبوده ام به تو شك نداشته و به شکنجه کرده

 .ام قرار نداده

آراست، پرده پوشاننده تو بر من فرو افتاد و مرا بر ایدن کدار یدارى     امّا نفس ، گناه  را برای 

ببرى به  ست منرهاند؟ و اگر تو ریسمانت را از د اکنون چه کسى مرا از عذاب تو مى کرد، پس

خدواه  دربرابدرت بایسدت ، آن     ریسمان چه کسى چنگ زن ؟ پس واى از فرداى بدى کده مدى  

فروافتید پس آیا مدن بدا    :گفته شود بگذرید و به گرانباران :هنگامى که به سبك باران گفته شود

تدر   خواه  ماند؟ و اى بر من، هر چه عمرم طدولانى  سبکباران خواه  گذشت، و یا با گرانباران

آیا نوبت آن فرا نرسیده کده از پروردگدارم شدرم    . ام وهیچ توبه نکرده شد گناهان  افزون گشت

 «کن ؟

 :سپس گریست و این ابیات را خواند

 أتَُحْرِقُندددى بِالنَّدددارِ یدددا غایندددةَ ال م ندددى

  
 (25)فَأیَْنَ رنجآئى ثُ َّ أیَنَْ منحنبْتى 

 أتَیَْددددت  بِأَعمْددددال  قزبدددداح  رنزیتددددى 

  
 (29)فزى ال ورى خَل قٌ جننى کَجنِاینتىونما  

 :سپس گریست و فرمود

گویى کده معصدیت    ورزى بینى و شکیب مى شوى امّا انگار که نمى معصیّت مى! منزهى تو»

چندان کده گدویى تدو بده آندان        کندى آن  به مخلوقاتت با کارهاى نیك دوستى مدى . شوى نمى

 .«نیازمندى حال آن که سرورم تو از آنان بى نیازى
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را بلندد کدردم و بدر     به او نزدیك شدم وسرش :طاووس گوید. سپس بر زمین به سجده افتاد

پس امام نشست و . مبارکش جارى شد هاى زانوان  نهادم و گریست  تا آنجا که اشکهای  بر گونه

 :گفت

 !؟«چه کسى مرا از ذکر پروردگار باز داشت»

براى چیست؟ ما بایدد   من طاووس هست  اى فرزند رسول خدا این همه زارى و شیون :گفت 

و   امّا پدر تو حسدین بدن علدى   . وگنهکاری  چنین گریه و زارى سر دهی  که همه نافرمان

 .است  وجدّت رسول خدا  مادرت فاطمه زهرا

 :د و فرمودامام به من نگاهى کر

 .اى طاووس با من از پدر و مادر و نیای  سخن مگوى! هیهات! هیهات

خداوند بهشت را براى کسى آفرید که فرمانش برد و نکویى کند،گرچه غلامى حبشى باشد و 

اى کده خداوندد    آیا نشنیده. دوزخ را براى کسى آفرید که عصیانش کند گرچه قرشى زاده باشد

 :فرماید مى

مَئذٍِ وَلََ يتَسَاءَلوُنَ فإَِذَا  نسَابَ بيَأنهَُمأ يوَأ
َ
ورِ فَلَا أ چدون در صدور دمیدده     پس» ؛(03) نفُِخَ فِ الصُّ

به خدداى سدوگند سدود نرسداند تدو را       ؟.شود نه خویشاوندى میان آنهاست و نه پرسش شوند

 (01).«اى پیش فرستاده فرداى قیامت مگر کردار نیکویى که

داشت کدارخود را بده او وانهداده و     ، خداوند را دوست مى لعابدیناز آنجا که امام زین ا

 :حضرت نق  شده است، توجّه فرمایید در این باره به داستانى که اززبان آن. کاملاً تسلی  او بود

مید  دارم از   :دارى؟ گفدت   چه چیزى مید   :پدرم به من گفت. به بیمارى سختى دچار شدم»

 .نچه خداوند، برای  تدبیرکرده راضى باش  و چیزى به او پیشنهاد نکن کسانى باش  که بر آ

آیا نیازى دارى؟ پاسدپ   :خلی  گشتى که وقتى جبرئی  به او گفت آفرین شبیه ابراهی  :فرمود

کن  بلکه خداوند مرا بس است و او خودخوب وکیلدى   پروردگارم پیشنهادى عرضه نمى به :داد

 .«است
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داد و بر مقامش  داشت و مورد اکرام و تقدیر خودقرار مى دوست مى بدین سان خداوند او را

ساخت ومردم را به گردن نهادن به رهبدرى   مى افزود و به وسیله او تقدیر خودش را جارى مى

 .کرد او ملزم مى

ایدن  . کندد  حکایت مى  داستان زیر از غایت عشق و محبّت خداوند به امام زین العابدین

بنانى، ایوب سجستانى، صدالح مدرى، عتبده     ا گروهى از عباد و فقهاى بصره یعنى ثابتداستان ر

اند، براى شناخت بیشتر این افراد به نق  مطالبى  بن دینار نق  کرده غلام، حبیب فارسى و مالك

 :پردازی  این گروه که در حاشیه کتاب بحار الانوار آمده است، مى درباره

در ( 000 تا ص 265 ، ص2 ج)ابو نعی  در کتاب حلیة الاولیاء . بوداز تابعین  :ثابت بنانى .1

وى از بسدیارى   :ابو نعی  گویدد . و متهجدان عارف بود ثابت از متعبدان :نویسد باره او چنین مى

عمر و ابن زبیر و شداد و انس روایت کرده اسدت و بسدیارى از تابعدان نیدز      از صحابه مث  ابن

زید بدن جددعان و    رباح و داوود بن ابى هند و على بن طاء بن ابىاند مث  ع ازوى روایت کرده

 ...اعمش و

( 14 تا ص 0 ، از ص0 ج)ابو نعی  در حلیة الاولیاء . او نیز از تابعین بود :ایوب سجستانى .2

رهبان، منور به یقین و ایمان، سجستانى ایوب بن  و واز ایشان سرور عباد :نویسد راجع به او مى

و بدا   از مردم مدأیوس . رفت وى فقیهى دانشمند و عابدى بود که بسیار به حج مى .کیسان است

 .خدا مأنوس بود

 وابوقلابه حددیث نقد  مدى    ایوب از انس بن مالك و عمرو ابوالعتاهیه و حسن و ابن سیرین

 .کرد

سدختیانى العندزى    ایوب بن ابى تمیمده کیسدان   :گوید 111 ص 1 اردبیلى در جامع الرواة ج

اى آزاد شده بود بندابر   عمار خود بنده .اش ابو بکر و آزاد شده عمار بن یاسر بود کنیهالبصرى، 

تراشید و چون  سرش را سالى یك بار مى. آید شمار مى این او آزاده شده شخصى آزاده شده به
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ه در پى انتشار طاعون در بصره،از دنیا  101وى در سال . کرد شد فرق باز مى موهایش بلندمى

 .رفت

در بداره او  ( 161 ص6 ج)ابو نعی  در حلیة الاولیداء  . پدرش بشیر نام داشت :صالح مرى .0

قارى پرارج و واعظ پر هیزکار ابو بشیرصالح مرى، صاحب قرائت و تدرس و انددوه    :نویسد مى

 .خاست داشت و با بدان به ستیزه بر مى وامى نیکان را به حرکت. بود

وجعفر بدن زیدد و یزیدد     اللَّه مزنى و منصور بن زاذان از حسن و ثابت و قتاده و بکر بن عبد

عیاش ومحمّدبن زیاد و هشام بدن حسدان و جریدرى و     رقاشى و میمون بن سیاه و ابان بن ابى

 .کرد روایت نق  مى قیس بن سعد و خلید بن حسان

بدن محمّدد   عبید اللَّه . وکلام آزاده بزرگوار و پاك از تیرگیها و بیدار به شهادت :عتبه غلام .4

از ربداح قیسدى در بداره    . وى عتبة بن ابان بن صمعه بوده و پیش ازپدرش از دنیدا رفدت   :گوید

نامیددی    امّا ما او را غلام مدى . او مردى متوسّط الحال بود :تسمیه او به غلام پرسش کردندگفت

نعدی    ابدو ر .وى در جنگ روم در قریه حباب به شهادت رسید. زیرا او درعبادت غلام رهان بود

 .او سخن گفته است مفصلاً در باره( 205تا  226 ص 6 ج)اصفهانى در حلیة الاولیاء 

ابومحمّد فارسى از ساکنان :گوید( 149 ص 6 ج)ابو نعی  در حلیة الاولیاء  :حبیب فارسى .1

حضورش در مجلس حسن بدن حسدن و تدأثیر    .بصره و صاحب کرامات و مستجاب الدعوه بود

. گشت که چش  از دنیاى فانى بپوشد و به جهان آخرت روى کند موجبموعظه حسن بر دل او 

 .صدقه داد( دره )او فقط درچهار بار مجموعاً چه  هزار 

الى  017 از ص 2 ج)ابو نعی  طى شرح مفصلى در حلیةالاولیاء  :ابو یحیى مالك بن دینار .6

وى را تدرك گفتده و در   شهوتهاى دنی. وخدا ترس بود او عارف :نویسد در باره او مى( 095 ص

 .شود پیروز مى مبارزه با نفس بر آن
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 استجابت دعاى امام سجّاد

بصدره همچدون ایدوب     اى از عبداد  من به همراه عددّه  :از ثابت بنانى نق  شده است که گفت

. ومالك بن دینار به حج مشدرف شدده بدودی     سجستانى، صالح مرى، عتبه غلام، حبیب فارسى

کمبود بارندگى موجب تشنگى بیش از حد مدردم  . کمبود آب شدی  متوجهّچون به مکهّ رسیدی  

آنگاه مدا  . دهی  خواستند که آبشان مکیان و زایران خانه حق، به ما التماس کرده و مى .شده بود

به کعبه رفتی  و طواف کردی  و با خضدوع و زارى در کنارخانده کعبده بده دعدا پدرداختی  امدّا        

 در همین حال وهوا بودی  که ناگهان جوانى که حزن و اندوه از چهرهما . دعاهایمان اجابت نشد

 :چند بار به گرد کعبه طواف کرد و آنگاه به سوى ما آمد وگفت. شد بارید، نمایان اش مى

مرى واى عتبه غلام و  اى مالك بن دینار و اى ثابت بنانى و اى ایوب سجستانى و اى صالح

اعمى و اى رابعه و اى سعدانه و اى جعفر بن  و اى صالحاى حبیب فارسى و اى سعد و اى عمر 

 !سلیمان

خداوندد او را دوسدت    آیا در میان شما یکى نیسدت کده   :پرسید. بفرمایید اى جوان :ما گفتی 

از کعبده دور شدوید کده     :گفت. اى جوان بر ما دعا کردن است و بر اواجابت گفتن :بدارد؟ گفتی 

 .گفت داشت دعایش را پاسپ مى ا او را دوست مىخد اگر در میان شما یك تن بود که

سدرورم   :گفدت  مى اش شنیدم که در سجده مى. سپس خود به کعبه در آمد و به سجده بیفتاد

 .سیراب کن را از باران من سوگند، مکّیان محبّتت به تورا به

. مشك باریددن گرفدت   هاى هنوز سخنش تمام نشده بود که باران همچون دهانه :ثابت گوید

 !از کجا دانستى که خداوند تو رادوست دارد؟! اى جوان :رسیدمپ

پس چون مرا به دیدار .خواند داشت به زیارت خودش فرا نمى اگر او مرا دوست نمى :فرمود

بنابراین او را به محبّتش به من سوگند دادم و او ه  . خویش نای  گردانید دانست  که دوست  دارد

 :ما دور شد واین ابیات را خواندسپس از .دعای  را اجابت فرمود
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 مندددن  عندددرَفن الددددرَّبَّ فَلَددد ْ ی غ نزددددهز   

  
(02)منعْرِفدَددةُ الدددرَّبك فدَددذاكن الشَّدددقى    

 

  
 مدددا ضدددرّ فزدددى الطَّاعندددةِ مدددا نالدَدده   

  
(00)فدددی طاعندددةِ اللَّدددهز ونمددداذا لَقدددى   

 

  
 مدددا ینصْددددنَع  ال عنبْدددد  بِغیَْددددرِ الت ق ددددى  

  
(04)لزل م تَّقددددىونال عزددددز  کُدددد َّ ال عزددددز     

 

  
.  طالدب  ابى بن على بن الحسین بن على :اى مکیّان این جوان که بود؟ گفتند :پس گفت 

  رفت  و با علدى بدن الحسدین    به حج :است که گفت شده عمرو در خبرى نق  از منهال بن

 .او را زنده در کوفه دیدم :کند؟ گفت  مى حرمله بن کاه  چه :او پرسید. دیدار کردم

! خدایا گرمداى آهدن را بده وى بچشدان     :حضرت دستهایش را بالابرد وسپس گفت پس آن

اى  ناگداه دیددم عددّه   . پس از مدّتى به سوى مختار رفت ! را به وى بچشان خدایا حرارت آتش

 .حرمله دستگیر شد! اى امیر مژده :دوان به سوى او آمدند و عر  کردند دوان

مختدار نیزدسدتور داد تدا دسدتها و     . از چنگ مختار گریخته و خود را پنهان کرده بودحرمله 

 .پاهایش را قطع کنند و به آتش بسوزانندش

. مقتدول بنمایاندد   کرد که خدا قات  پدرش را بده وى  هر روز دعا مى  امام زین العابدین

عبید اللَّه بن زیداد وعمدر بدن سدعد را بدا      را کشت، سر  پس چون مختار قاتلان امام حسین

او  :اش گفددت حضددرت فرسددتاد و بدده فرسددتاده  آن اى از جانددب خددود بدده سددوى  فرسددتاده

خوابدد،   خواندد، و مدى   ایستد و چون سپیده بردمد نماز صبح مدى  شب را به نمازمى سجاّد

 .آورند کند وآنگاه برایش غذا مى خیزد و مسواك مى سپس برمى

 اگر گفتند کده بدر سدفره نشسدته    . حضرت رسیدى، در باره او بپرس ن به درخانه آنپس چو

اند، از او اجازه ورود بگیر و این هر دو سر را برسفره او بنه و بگدو کده    وغذا پیش رویش نهاده

 .خدا خداوند انتقام تو را گرفت اى فرزند رسول :مختار به تو سلام رساند وگفت

پس چدون امدام   . ود را همان گونه که دستور گرفته بودانجام دادفرستاده مختار، مأموریت خ

 :سرهاى ابن زیاد و ابن سعد را برسفره غذایش دید به سجده در افتاد و گفت  زین العابدین

 .«خدا را سپاس که دعای  رامستجاب کرد و کین مرا از قاتلان پدرم گرفت»
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 (01) پاداش نیکو درخواست کردآنگاه براى مختار دعا کرد و براى او 

و با فناى او در ذات  بری  پى مى  اى از شخصیّت امام زین العابدین هنگامى که به گوشه

شدوی ، بده    هاى مدادى آشدنا مدى    خداوند و ذوب او در عشق خداوندى و خلوصش ازآلودگی

همدی  کده چدرا در اسدلام     توانی  بف یابی  ومى اى از فلسفه ولایت و رهبرى نیزآگاهى مى گوشه

 زیدرا ولایتدى  . اندد  رهبرى سدفارش و تأکیدد کدرده    همه بر اص  ولایت و آیات و روایات این

و آن را بده معدراج   .است که توان پالایش نفدس انسدانى را دارد   همچون ولایت امام سجاّد

 .رساند کمال مى

عم  به تعالی  اولیاى خددا   و بخشد ولایت پیامبران و امامان به جامعه مؤمن، رنگ ایمان مى

حرکت درپى این الگوها و شخصیّتهاى خدایى و  گرداند و به جامعه امکان را براى آن آسان مى

بعلاوه این گونه رهبرى، گلزار عشق به خدا را در دل مدردم آبیدارى    .دهد پیروى از آنان را مى

اولیاى خدا از  که دوستى و محبّت دارد، چرا کندو آن را از پژمردگى وافسردگى در امان مى مى

تدوان   حتّى مدى . اى جوشان گیرد، همچنان که جویبارهااز چشمه محبّت خداوند سر چشمه مى

توان براى  هاى فراوانى مى گفت که محبّت اولیاى خدا امتدادمحبّت خداست، البته شواهد ونمونه

 .ارایه داد این سخن

 زیدن العابددین   امدّا کسدى همچدون امدام     تواند ادعاى خدا دوستى کندد  چگونه شخصى مى

دوسدت نداشدته    ،را که با عبادت و تهجد به درگاه خداوند، در عشق خداغرق شدده اسدت   

 :آیا مگر خداوند نفرموده است! باشد؟

بُّونَ الَلَّ فاَتبَِعُونِِ يُُأبِبأكُمُ الَلُّ  مُأ تُُِ  (06) قُلأ إنِ مُنأَ

 «.ید، از من پیروى کنید تا خداوند دوستتان بداردبگو اگر مرا دوست دار»

 ...اى از این چشمه جوشان عشق خدا بر داری  اینك بیایید تا جرعه

بیایید بیش از گذشته دوستان خدا را دوست بداری ، باشد که دلهاى مااز هواهاى دنیوى و از 

 ...محبّت مردم ناپاك و پست، پاك و پاکیزه گردد
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 زندگى امام سجّادولادت و دوران 

اسدلام و ترسدی     در کوران رویدادهاى سیاسى کده در تکدوین امّدت     امام زین العابدین

 .خطوط و ویژگیهاى تاریخى آن نقش بسزایى داشتند، قرارگرفته بود

 على مبدارزه  هنگام امام در آن. دیده به جهان گشوده بود  در خانه امیر مؤمنان امام على

پدر حضرت سجّاد، امدام  . را آغاز کرده بود اى تلپ با دشمنان اسلام در جم  و صفینّ و نهروان

بر همکارى با پدرش در اداره امدور مسدلمانان، فرمانددهى سدپاه      حسین، در آن روزگار علاوه

 .اسلام را نیزبر عهده داشت

چهارده قرن در محدیط مدا    گذشتبى گمان این رویدادهاى سهمگین که تا امروز نیز پس از 

ایدن برهده پدر    . تأثیر داشته، در شخصیّت این مولود بزرگوار،اثر شگرفى از خود بر جداى نهداد  

 .بوده و از پى آن بنى امیهّ به خونخواهى عثمان برخاستند آشوب با قت  خلیفه سوّم تؤام
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 مادر امام سجّاد

دخترآخرین پادشاه ساسدانى   «شهربانو» در کتابهاى تاریپ آمده است که مادر امام سجاّد

 .بوده است «یزدگرد سوّم»

وسیاسدتهاى طبقداتى اسدتوار     امپراتورى ایران، همچون هر نظام جاهلى دیگر بر ظل  و سدت  

درختدى پدوك وپوسدیده کده از وزش بادهداى       با درخشیدن نور اسلام، این نظام همچدون . بود

گریخت تا آنکه سدر   پادشاه ایران از شهرى به شهرى مى .نابود شد شود، سهمناك ریشه کن مى

خراسدان در   اش در همان شهر ماندگار شدند تدا آنکده   انجام درخراسان به قت  رسید وخانواده

فتح شد و خانواده امپراتور مقتول  هجرى به دست مسلمانان 02روزگار خلافت عثمان در سال 

 .آورده شدند ایران، به اسارت مسلمانان در آمدندوبه مدینه

بزرگ پیامبر حاضر کردند، امیر مؤمندان علدى    چون آنها را در پیشگاه خلیفه سوّم و اصحاب

گرامیداشت خانددان یدزد گدرد تشدویق کدرد و بددین منظدور حددیثى          بن ابیطالب عثمان را به

اندد، گرامدى    افتاده ذلّت عزیزان قومى را که به» :را براى او خواند که فرموده بود ازپیامبر

شاید یکى از حکمتهاى این سخن دلجویى ازمردمى باشد کده همدواره سدران وبزرگدان      .«دارید

هاى کینه و دشمنى میان آنان و پذیرش اسلام،  تا مبادا پرده دادند، خود را مورد احترام قرار مى

 :فرمود  چون عثمان در این باره درنگ کرد، امیر مؤمنان. مانعى ایجادکند

 .«به خاطر خدا سه  خود و سه  بنى هاش  را از اینان آزاد کردم»

اى جز این فرا  چاره خلیفه ه . حضرت پیروى کردند انصار و مهاجران نیز در این کار از آن

از اسرا را بده حدال خدود بگذارندد تدا       آنگاه امام على پیشنهاد داد که هر یك. روى خود ندید

یکى از دختران یزد گرد؛ امام حسین را برگزید و دوّمى نیز .براى خود برگزینند همسرى مناسب

 .وبنابه قولى محمّد ابن ابى بکر را به همسرى خود انتخاب کرد امام حسن
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هجدرى نخسدتین فرزندد    00در این سال بار دارشد و در نیمه جمادى الاوّل سال  «شهربانو»

سدپس یکدى   . از زایمان بدرود حیات گفت اول پس خویش را به دنیا آورد و در همان روزهاى

 .نگهدارى کودك شد از کنیزان امام حسین متکفّ 

پنداشتند که آن زن مادر  مردم مى. امام زین العابدین در دامن آن کنیزبزرگ شد. بدین ترتیب

 (07).واقعى امام سجّاد است درحالى که او کنیز امام حسین بود

مسدجد کوفده بده     در محدراب   پدر بدزرگش، امیرمؤمندان  امام سجاّد هفت ساله بود که 

 بازگشتند، جایى که على بن الحسین در خانده  پس از چند ماه اه  بیت به مدینه. شهادت رسید

 امام هفده ساله بود که عمویش امام حسن. رشد کرده بود پیامیر هاى آکنده از بوى خوش

 .به شهادت رساندند مجتبى را با زهر

امام سجاّد در سایه پدر بزرگوارش امام حسدین، نقدش رهبدرى را دررویداروئى بدا ارتدداد       

 .کرد جاهلیّت مآب اموى را تجربه مى

در واقع . است در دست در باره ویژگى این مبارزه وریارویى آرام و مخفیانه، اطلاعات اندکى

او  حضرت به هاى آتشین آن معاویه ونامه بر علیه  ازاین دوره تنها سخنرانیهاى امام حسین

حضرت بودند، بدراى مدا بداقى     پیامبر که هواخواه اه  بیت آن رهبرى اصحاب وقیامهایى که به

 .مانده است

تواند تصویر کاملى ازاوضداع سیاسدى کده امدام      امّا به نظر نگارنده همین اطلاعات اندك مى

دست به گریبان بوده، در پدیش روى مدا بده     در سنین جوانى با آنسجاّد در زمان پدرش، یعنى 

 .نمایش بگذارد
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 پس از عاشورا

مثابده آتشدى در زیدر     این نیروى جنبش سیاسى در زمان معاویه، هر چده بدود در واقدع بده    

خویش و با وسای  گوناگون همچون بدذل   آمد که معاویه با زیرکى معروف خاکستر به شمار مى

عنوان حق السکوت به آزمندان و خوراندن عس  زهدر آلدود بده     و مناصب، بهو بخشش اموال 

 .این وضعیّت را ایجاد کرده بود آزادگان،

معاویه بودند از همین روحادثه کربلا، در واقع  صبرانه در انتظار نابودى جریانهاى سیاسى بى

ن حادثده درسدت در   اسلام بر افروخت ای انقلابها را در چهارگوشه جهان اى بود که آتش جرقه

چش  از جهان بدر بسدت بددین    ( معاویه)و مرد زیرك عرب  زمانى روى داد که وارث ابوسفیان

 .آغاز گردید «جاهلیّت پنهان»ترتیب، بامرگ معاویه عصر انقلابهاى مخالف 

، مدینة الرسدول بده قیدام برخاسدت ویزیددبن معاویده را از        پس از شهادت امام حسین

در کوفه، قیامى به . در مکهّ عبداللَّه بن زبیر قیام کردو خواهان خلافت شد. کنار کردحکومت بر 

بدین سان، وقدوع قیامهدا و   . به رهبرى مختار صورت پذیرفت رهبرى سلیمان بن صرد و سپس

 رویدا  یژگى حیات سیاسى حاک  بر کشور اسلامى و شیوه و روش شداخص آن در  و ها انقلاب

 .آمد تباهى به شمار مىرویى با طغیان و 

به ویژه اندکى پدس ازواقعده عاشدورا را     توانی  روزگار زندگى امام سجاّد از این رو مى

 .عصر قیامها و انقلابها نامگذارى کنی 

ارزشهاى والایى اسدت،   انقلاب به خودى خود هدفى مقدّس نیست، بلکه هدف مقدّس همین

زیان این انقلابها فراتر و بزرگتر از سود آن خواهد  وگرنه. آورد که موجبات انقلابها را فراه  مى

نفسده، طغیدان علیده نظدام حداک  و آشدفته سداختن فضداى امنیدّت و           آیا مگر انقلاب فى. بود

است که عقدلا آن را   بنابر این انقلاب وضعیتى استثنائى! ایجاداضطراب و خونریزى نیست؟ البته

اهداف والایى که قصد رسیدن و  یت و قداست خودرا از همانپسندند امّا همین انقلاب شرع نمى
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انقلاب به معنى کلى خود، مدردم را از تاریکیهداى   . کند تحقّق بخشیدن به آنها را دارد،کسب مى

و شاخصده   کندد، ویژگدى   هددایت مدى   جمودونادانى و ست  به روشنایى حرکت وعق  و عدالت

 .گشته است زندگى پیامبران و امامان وبندگان نیك خداوند

زدایدوابرهاى دره  و تاریك سدت    از آنجا که انقلاب زنگار غفلت و بى تفاوتى را از دل مى

سازد، وکابوس طغیان و تبداهى را از جامعده    انقلابیون دوروپراکنده مى و تجاوز را از تشکیلات

از . گردد کند، مسئولیّت هر رزمنده و نشان حقانیت هر فرد با کرامت و باشرف مى مى ریشه کن

. بر هددف انقلابهدا تأکیدد کدرده اسدت     « قیام براى خدا»این روست که وحى نیز در ضمن تعبیر 

 :فرماید خداوند متعال مى

ن بَقُومُوا لَلِّ 
َ
عِظُكُم بوَِاحِدَةٍ أ

َ
 (05) ..ِ. قُلأ إنَِمَا أ

 «...ده  آن که بخاطر خدا قیام کنید بگو همانا شما را به یك سخن پند مى»

طِ شُهَدَاءَ لَلِّ  :فرماید نیز مىو   (09) قَوَامِيَِّ باِلأقِسأ

 «.نگهداران عدالت باشید و براى خدا گواهى دهید»

آفداق دیدار اسدلام را     تمام  همچنین وضعیّت انقلابهایى که به برکت شهادت امام حسین

ر امّدت اسدتوار گدردد و    فراگرفته بود، به هویّت ورنگ و روح و ارزش نیازداشدت تدا در ضدمی   

 این انقلاب مدى . گذرا از پرتو افشانى و حرکت باز نایستد اى زود گذر و طوفانى همچون بارقه

همچدون   مکتبى و مستقی  براى خود برگزیند تا آلت دست افراد آزمند یا متهدورى  بایست راهى

 .قرار نگیردکردند،  مى عبداللَّه بن زبیر، که از انقلاب به بدترین شک  سوء استفاده

فرستد و  درود مى حضرت رود و بر آن به منبر مى  ابن زبیر پس از شهادت امام حسین

هاى حداکمیتش   کند امّا همین که پایه مى کند و آنگاه یزید را از خلافت خلع قاتلش را لعن مى

 حتّى بر پیدامبر گرداند و  پندارد، کینه خودرا با اه  بیت پیامبر آشکار مى را مستحک  مى

 .فرستد نمى ه  درود



05 

طلدب نشدود، و کسدانى     بنابر این، به خاطر آن که اوضاع انقلابى، مرکب راهوار هدر قددرت  

گام به صحنه نهاد تا هویّت مکتبى و   سجاّد همچون ابن زبیر از آن سوء استفاده نکنند، امام

یافدت و راه راسدت و    نقلاب را که در ارزشهاى وحدى نمدود مدى   ا رنگ الهى و شکوه و جلال

 .استوارى راکه شریعت خداوند آن را ترسی  کرده بود، بدان باز ببخشد

. بدان همّدت گمدارد   سجاّد شاید بتوان گفت که این حیاتى ترین نقش رهبرى بود که امام

ود و یا ربطى به این نداشت کده مدثلاً   وجسمانى امام نب این نقش هیچ گاه پیامد وضعیّت مزاجى

تدأثیر   حضرت خودشاهد وقایع فاجعه آمیزى همچون واقعه کربلا بدوده و آن واقعده در وى   آن

 !به کارى دیگر نزده است بسیار نهاده و جز گریه و شیون و زارى در طول زندگى خود، دست

امّدا  . بر جاى نهاد حضرت اثرى ژرف ازخود در روح بزرگ آن «عاشورا»آرى، واقعه کربلا 

 .دهد خویش را انجام مى نباید فراموش کرد، که امام معصوم تکلیف الهى

دلی  ما بر این امر آن اسدت  . دارند مقرّر مى نه آنچه را که حالتهاى روحى روانى اش بر وى

بزرگوارش به تهجد و گریه عجین گشته پس از شدهادت پددرش،    که امام زین العابدین که روح

بود؟ این پیدام،   دانید پیام عاشورا چه آیا مى. شود حضرت زینب پیام رسان عاشورا مىهمراه با

 .طغیانگر و قیامى آرام ناپذیر بود پیام زخمهاى فردى انقلابى، و خونى جوشان، و دردى

کوفیان، آن ه  پس از گذشت سه روز از فاجعه کربلا  حضرت در میان مگر خطبه آتشین آن

 سان احساس همددردى آندان را برانگیخدت و از دلهایشدان زنگدار تدرس       اید که چه را نشینده

مطیدع  . به ما فرمان ده خواهى هر چه مى :حضرت گفتند وتردید را زدود تا آنجا که مردم به آن

 اندد، بیدزارى مدى    که به تو و ما سدت  کدرده   ما یزید را خواهی  گرفت و از کسانى. فرمان تویی 

 .جویی 

 :گفتحضرت به آنها  امّا آن

 .«درخواست من از شما این است که نه با ما باشید و نه بر ما»

 .اینك به قسمتهایى از این سخنرانى پر شور و انقلابى گوش فرا دهید
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 آنگاه خدا راسدتود و بدر پیدامبر   . همه ساکت شدند. به مردم اشاره کرد امام سجاّد

 :درود فرستاد و فرمود

شناسد، اینك  داند که من کیست  و آن که مرانمى شناسد، خوب مى هر که مرا مى! اى مردم»

من پسر کسى هست  کده در  . هست  من على پسر حسین پسر على. کن  خودم را به او معرفى مى

اش  هست  که حرمتش دریده شد و ثروت و دارایى من پسر کسى. کنار رود فرات سر بریده شد

 شما مدى  نگرید، آن هنگام که به مى  خدا رسول شما باکدامین چش  بهپس . به یغما رفت

 .گریست حضرت آن سپس «نیستید از امّت من را دریدید پس را کشتید وحرمت  عترت  :فرماید
(43) 

پنداشت تا ابد بدر   مى حضرت را به اسیرى نزد ابن زیاد بردند، با وى که و نیز هنگامى که آن

 :خط مکتبى پیروز شده، به ستیز برخاست و فرمود

. قرار خدواهی  گرفدت   و مورد پرسش( در پیشگاه خداوند)بزودى ما و شما خواهی  ایستاد »

 .«با جدّ ما به دوزخ برده خواهید شد آنگاه شما چه پاسخى خواهید داد؟ ولى، به خاطر دشمنى
(41) 

 :حضرت به او گفت زمانى که ابن زیاد آهنگ قت  امام را کرد، آن

اسدت، و شدهادت    دانى که قت  براى ما عدادت  مگر نمى! کنى؟ آیا تو مرا به قت  تهدید مى»

 .«کرامتى براى ما از جانب خداوند است

حضرت در برابر طاغوت و جنایتکار بزرگى مانند یزیدکده از هدیچ جنایدت     موضع گیرى آن

اى والا در جهداد بدا    مبارزه و نمونده اوج  زشتى در سالهاى کوتاه حکومتش فرو گذارى نکرد،

 .آید کلمه به شمار مى

را مدورد   بیت پیامبر یك بار دیگر نیز، زمانى که خطیب یزید در مسجد جامع اموى اه 

 :برخاست و گفت دشنام و ناسزا قرار داد، امام سجاّد به پاسپ گویى

ودوزخ را جایگاه خدود   خریدىواى بر تو اى سخنران خشنودى مخلوق را به خش  خالق »

 «!گردانیدى
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جز قبدول درخواسدت    اى یزید چاره. سپس به یزید نگاه کرد و از او خواست که بر منبر رود

آن خطبه بلیغ را کده هندوز صدداى آن در     بر منبر قرار گرفت چون امام سجاّد. امام نداشت

 .جهان انعکاس دارد، ایراد کرد

بده او   حجاج بن یوسف ثقفى، خانه کعبه را ویران کردامدام سدجاد  وقتى طاغوت عراق، 

کردى و آن را در کوى و خیابان افکندى و به  آهنگ بناى ابراهی  و اسماعی ! اى حجاج»گفت 

 .«پندارى که این میراث توست انگارمى. یغمایش بردى

اندد   اد کده هدر چده بدرده    حجاج با شنیدن این سخنان بر فراز منبررفت و مردم را سدوگند د 

 شجاعت، خوى و خصدلت امدام چهدارم بدود امدّا شدرایطى کده آن        بنابراین (42) .بازپس بیاورند

 .برد، از کمبود انقلاب و شجاعت خبرى نبود حضرت درآن به سر مى

ایمدانى   کربلا، ضمیر امّت را از شجاعت آکنده بود در عو  این دوران به ویژگى زیرا واقعه

و از همدین رو، امدام کوشدش     نقلاب و اهداف ارزشمند آن بود، نیاز شدید داشت،که مرتبط با ا

پندارند که این امر، از شخصیّت امام  برخى ازساده اندیشان مى! خود را به این سمت متوجهّ کرد

گیرد چنان که در باره پیامبران نیز معتقدند که فداکارى ابراهی  و صدبرنوح   مى نشأت سجاّد

و دیگرصفات متمایز هر یدك   و اخلاق حضرت محمّد  ندى موسى و زهد عیسىو ت

حال . از فرستادگان خدا، ویژگى خاصّ شخصیتى آنان ومعلول حالات مزاجى ایشان بوده است

 .رار دهدخداوند خود آگاهتر است که رسالت خویش را در کجا ق اند که آنکه اینان از یاد برده

 .نهد خداوند هر کجا حکمتش اقتضا کند رسالت خویش را همان جا مى در واقع

زیسته و  بوده که در آن مى ویژگیهایى که از هر یك از پیامبران ظاهر شده، مطابق با شرایطى

 .اند نیز طبق روحیه مردمانى بوده که با آنها سروکار داشته

 شد، بدون ذره مقام و موقعیّت پیامبرى دیگرمبعوث مىتا آنجا که اگر فر  کنی  پیامبرى در 

 .در پیش گرفته بود که آن پیامبر گرفت اى ک  و کاست همان رفتارى را پیش مى
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اند و این برنامه  کرده مى اند که مطابق آن عم  اى داشته هر یك از ائمه همچون انبیا، برنامه

 .طراحى شده بود اند، زیسته آن مىدر ضمن سیاق تاریخى که در 

حضرت قلهّ عبادت و زارى  آن زندگى. نیز بر مبناى این برنامه الهى عم  کرد امام سجاّد

وتربیت مردانى بزرگ همچون زهرى و سعید بن جبیر  به درگاه خدا و نشر روح ایمان در جامعه

 .در زهد و تهجد بود... سبیعى و و عمر بن عبداللَّه

حضرت تأکیدد بدر    آن برنامه. راه امامتش را ترسی  کرده بود بدین سان برنامه امام سجاّد

حضرت طلایه دار دیگرامامان در حوادث دشوار پس از خود بود  بعد روحى بود مضافاً آنکه آن

براى  شد و با این تفاوت که نیاز به این بعدروحى در زمان امام زین العابدین بیشتر احساس مى

امام چگونه از  :امّا پرسش اینجاست که. کرد حضرت نیز بیشتر در این جهت تلاش مى آن همین

 هدف بزرگ استفاده کرد؟ عهده این مه  بر آمده؟ واز چه راهى براى رسیدن به این
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  روش امام زين العابدين در تربيّت روحى

فدروزان حقنّدد و از    اى مشدعلهاى  دورهاز آنجا که ائمه هدى، براى تمام نسلها در هر دیار و 

اى دیگر تفاوت دارد و از آنجدا   آنجا که شرایط حاک  بر یك دیار و دوره با آنچه بردیار ودوره

و جانشدینان معصدوم     را با بدر انگیخدتن حضدرت محمّدد     که خداوند، رسالتهاى خویش

 کند کده سدیره هدر یدك از آندان جهدت       بخشیده است، پس حکمتش اقتضا مى حضرتش پایان

پر بدار بدراى مدردم     اى هدایت با روشى خاص متمایز باشد، تا روشهاى گوناگون آنان، گنجینه

 .برد، از آنها بهره گیرد به سر مى اى که در آن تا هر کس مطابق با خود و شرایط ویژه. باشد

است که به طورکلى بدا شدرایطى کده     اى همان شیوه  شیوه ایمانى امام على بن الحسین

زیرا خداوند حالت انقلابى را به . خورد،تناسب دارد اینك در برخى از کشورهاى ما به چش  مى

حالت همواره به روح ایمانى روز افزونى نیازمند است تدا مبداد انقدلاب     ما ارزانى داشته که این

طهدارت ایمدانى را کده     رایط آن،ازراه مستقی  و دینى خویش جدا گردد، و سیاست و منافع وش

 .تلاشگران راه خدا بدان نیازمندند از بین ببرد
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 چه بود؟ روش و برنامه امام 

بندگان مخلص و پاکدل پیش از آنکه به زبدان، مدردم را بده خددافرا بخوانندد، بداکردار        :اولاً

مگر آنکه خود پیش از آندان،  دهند  نمى آنان به مردم فرمانى. کنند خویش راه خدا را تبلیغ مى

 .آن کار را انجام داده باشند

دیگدر دربداره آن سدخن     زندگى امام سجّاد، صفحه ایمانى تابناك و پاکى بود که ما در فص 

عبداللَّه انصارى در باره امدام سدجاّد گفتده     ، جابر بنصحابى مشهور پیامبر. خواهی  گفت

 !امبران کسى راچون على بن الحسین ندیدمدر فرزندان پی :است

انقلابیدون و بنددگان    و تربیّت نسلى از علماى ربّانى که آنان نیز به نوبه خود دانشمندان :ثانیاً

جانهاى پاك سلسله وار به دیگران انتقدال   بدین سان تعالی  امام از طریق. صالح را تربیت کردند

 .یافت مى

وتداریخى بدراى خدود     رب و موالى بودند و هر یدك داسدتان  در میان این افراد، مردانى از ع

که اکثدراً از تدابعین بودندد،      امام سجاد بیایید از عطر خوش سیره حواریون و یاران. داشتند

 :مند شوی  اندکى بهره

بدر    زیدن العابددین   سعید بن جبیر یکى از این تابعین بود که روح ایمان را از امام -الف 

را  تمام قدرآن . شهرت داشت «بصیر العلماء» او در عبادت و جهاد سر مشق بود و به. گرفته بود

 بر روى :گفتند خواندوآوازه عل  ودانش او در میان دانشمندان چنان بود که مى در دو رکعت مى

 (40) .زمین کسى نیست جز آنکه به دانش سعید بن جبیر نیازمند است

 :امام صادق درباره او فرمود. عراق، حجاج، به شهادت رسیدسعید به دست طاغوت 

علّدت اینکده   . سدتود  کرد و علدى هد  او رامدى    سعید بن جبیر به على بن الحسین اقتدا مى»

 (44) .«کردار بود سعید مردى راست. حجاج او را کشت نیز همین بود
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توان به اوج  شده، مى وبدلامیهّ رد  از متن گفتگوى پر شورى که میان او وجلاّد فرومایه بنى

 .استقامت و پایدارى این دانشمند ربّانى پى برد

تو شدقى بدن کسدیر     :اند چون او را نزد حجاج بن یوسف ثقفى بردند، حجاج به اوگفت گفته

 .هستى

 .شناسد او مرا سعید بن جبیر نام نهاد مادرم مرا بهتر مى :سعید پاسپ داد

کشدته شدوى؟ سدعید     پرسید که دوست دارى چگونه اند که حجاج از وى همچنین نق  کرده

چون مرا بهر روشى که بکشى  :چرا؟سعید پاسپ داد :تو خود انتخاب کن حجاج گفت :پاسپ داد

 .رسان  همان شیوه به قت  مى من تو را در روز قیامت به

. بدود  سدجاد  ابو اسحاق عمر بن عبداللَّه سبیعى همدانى از یاران مورد اعتماد امدام  -ب 

گفتندکه در آن روزگدار عابددتر از وى    اش مى اى رسیده بود که درباره وى در عبادت به مرتبه

کرد و چه  سال نماز صبح را با وضوى نماز  کسى نبود چرا که هر شب یك بار قرآن راخت  مى

 او محدّث بود و در نزد عام و خاص هیچ کس در نق  روایت از او موثّق.آورد شب به جاى مى

 (41) .آمد تربه شمار نمى

کرد و آن مدرد هنگدام    روزى مردى را مجازات. کرد در دربار امویّان کار مى «زهرى» -ج 

و براى . او شد و در نتیجه از دربار گریخت این امر موجب ترس و وحشت. مجازات جان سپرد

در سفر خود به حدج، در میدان راه    امام سجاّد. مدت نهُ سال در یکى از غارهااعتکاف گزید

 :او را دیدبه وى گفت

بفرست و خدود  ( مقتول)اى براى خانواده  دیه. ترس  من بر تو از یأست بیش از گناهت مى»

 .«در پى دینت باش. ات روانه شو به سوى خانواده

رسدالت خدویش را در    خدا خود آگاهتر است که. سرورم مشک  مراح  کردى :زهرى گفت

 .دهد کجا قرار
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از ایدن  . جاى گرفدت   زهرى به خانه خود رفت و در شمار یاران امام على بن الحسین

 !کندد؟  چه مى( یعنى امام سجاد)پیامبرت،  زهرى، :گفت مروان به طعنه به او مى رو یکى از بنى
(46) 

کندد تدا    ت مىامام هدای برد که خداوند چه گونه مردم را به وسیله توان پى از این روایت مى

هداى اسدلامى    ومشهورترین علما در ندزد فرقده   آنجا که کار گزار بنى امیهّ و یکى از بزرگترین

 .نماید راست رهبرى مى همچون زهرى را به راه

سعید بن مسیب بن حزن از تابعین بزرگى بود که به دست امیرمؤمنان تربیّت شده بدود و   -د 

حضرت در بداره   جاى داشت و جزواصحاب برگزیده امام سجاّد بود آن  در خط اه  بیت

 :وى فرموده است

 (47) .«سعید بن مسیب داناترین مردم به آثار گذشتگان است»

آیدا علدى    :سعید گفت .هیچ کس را از فلانى پرهیز کارتر ندیدم :روزى، مردى به سعید گفت

 (45) .ن هیچ کس را از او پرهیزگارتر ندیدمم :سعید گفت. نه :اى؟ مرد گفت بن الحسین را دیده

زهد وتقوا و تفسدیر   اند که درس علاوه بر اینها گروه بسیارى از علماى بزرگ اسلام نیز بوده

فقهدا از   :گوید شیپ مفید در این باره مى. فراگرفتند و حکمت و فقه را از محضر امام سجاّد

مواعظ ودعاها و فضای  قدرآن و حدلال و حدرام را     بسیارى فراگرفتند و حضرت، دانشهاى آن

 .حضرت یاد گرفته، و حفظ کردند ازآن

شود که درآن از قول امام زیدن   کمتر کتابى در زهد و موعظه یافت مى :ابن شهرآشوب گوید

 (49) .العابدین روایتى نق  نشده باشد

گذاشت و ایدن   بسیاراحترام مىآمدند،  امام سجاّد به طلاب عل  که در مدینه به دیدارش مى

 دانشدمندان پدیش از آنکده از علد  و معرفدت آن     .دانست مى  امر را سفارش رسول خدا

 .گرفتند حضرت بر خوردار گردند ازرفتار ایشان، هدایت وپرهیزکارى را الهام مى
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ازترس خددا سرشدار    براستى چه کسى بود که نور خدا را در این چهره الهى و از چشمى که

شد و کلاً  هیچ گاه از یاد خدا غاف  نمى بود و پیشانى که در اثر سجود پینه بسته بود و زبانى که

 !بود، الهام نگیرد؟ از سیره او که نور خدا از آن تابان

گفدت کده در محضدر     مرامى  مادرم فاطمه دختر امام حسین :گوید عبداللَّه بن حسن مى

خاسدت  از او   من هیچ گاه در محضر اوننشست  مگر آنکه وقتى بر مدى . حسین بنشین على بن ال

 این خیر یاترس از خدا بود که با دیدن خدا ترسى وى در دلد  ایجداد مدى   . خیرى آموخته بودم

 (13) .شدم مند مى بود که از او بهره شد و یا دانشى

اى بده پیکدر    تدازه  و بخدش گرفت  موج فتوحات اسلامى، هر روز کشور جدیدى را فرا مى

ایمانى نیاز داشت تا فرهنگها و سدنتّها و   کرد امّا این پیکر به محرکى حکومت اسلامى اضافه مى

 .واحده، ذوب کند منافع گوناگون را در بوته امّت

هداى گونداگون    و یاران و هواداران وى، با به کار بستن راههاوشدیوه   امام زین العابدین

مدوالى  . گذاشدت  موالى بسیار احتدرام مدى   حضرت به آن. این مه  را بر دوش داشتندمسئولیّت 

ورى کافى از معارف الهى؛ بده   کشورهایشان به وسیله اسلام و بهره مردمى بودند که پس از فتح

 .یافتند اسلام گرایش مى دین

سدتوار سداختن   بودندد امدام نیدز درا    بسیارى از موالى، جز و یاران خدوب امدام سدجاّد   

بددین ترتیدب کده    . بى نظیر داشت اى ارزشهاى الهى در دل گروهى از افراد برگزیده آنان، شیوه

کرد  کرد و پس از مدّتى وى را آزاد مى خرید و با بهترین شیوه با اوبر خورد مى اى را مى برده

بردگدان   نمود بنابر ایدن هدر یدك از ایدن     یك زندگى خوب را فراه  مى و براى آنان امکانات

 .آمدند خود در مى آزادشده، به صورت یك رسانه تبلیغاتى براى امام سجاّد در میان افراد قوم

کرد به شیوه رفتارى  چگونه بردگان خود را آزادمى بیایید پیش از آنکه بدانی  امام سجاّد

در کندار هددایت   اخلاق حسنه، براى بردگدان   در واقع این. حضرت با ایشان نگاهى بیفکنی  آن

 .شد عملى محسوب مى امام خود مکتبى مستقی  آن
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براى ایشان آب آورد   کنیز على بن الحسین :گوید یکى از راویان به نام عبد الرزاق مى

ناگهان آفتابه از دست کنیز افتادوبه صورت امام سجاّد اصابت کرد و صورت . تا آماده نماز شود

 خداوندد مدى   :کنیز گفت. امام سرش را بلند کرد و به کنیز نگریست.ودحضرت را مجروح نم آن

وَالأعَكافِيَِّ عَكنِ  :کنیدز گفدت  . خش  را فدرو خدوردم   :امام فرمود وَالأكََظِمِيَِّ الأغَكيأَ   :فرماید
سِنِيَِّ  :کنیزگفت. خداوند تو را ببخشاید :امام به او فرمود الَُاسِ  أَ أمُ  :امام فرمود وَالَلُّ يُُِبُّ ال

 (11)!ج  آزادى و عزّ برو که در راه خداوند

جدز سرشدت انسدان     حضرت با بردگانى که در نظر گروهى از مردم آن روزگار، سرشتى آن

کرد که این اخلاق والا در آندان مدؤثر    توان قبول کرد، چگونه مى داشتند، این گونه برخورد مى

حضرت را به نمایش  ذشت وجوانمردى وایثار آنوالایى از گ روایت زیر نیز صحنه! واقع نشود؟

 :گذارد مى

خواست که زودتر گوشدتى   امام از خدمتکارش. حضرت نشسته بودند اى میهمان نزد آن عدّه

سرعت آنرا به طرف امام آورد امّا ناگهان چنگکى  خدمتکار به. را که در تنور بود برایش بیاورد

حضرت کده زیدر پلکدان بدود، خدورد و او       ان آنکه در دست داشت،افتاد و به سر یکى از پسر

چون عمداً مرتکب ایدن   تو آزادى» :راکشت امام به خدمتکار که متحیّر و نگران شده بود فرمود

 (12).فرزندش پرداخت وآنگاه خود به کار کفن و دفن «قت  نشدى

امّدا وى  . شدد  حضدرت  آن متولّى آباد ساختن زمین یکى از بردگان آزاد شده امام سجاّد

امدام از ایدن   . باعث خرابیهاى بسیار گردیدد  نتوانست این کار را به خوبى انجام دهد و در نتیجه

اى که در دست داشت بر آن فرد زد، امّا از کدرده خدود    بابت عصبانى و ناراحت شد و باتازیانه

دید کده  وقتى آن فرد آمد. چون به منزل خویش بازگشت، در پى آن شخص فرستاد.پشیمان شد

 اوفکر کدرد کده حتمداً امدام مدى     . امام سجاّد برهنه نشسته و تازیانه را ه  پیش روى خود دارد

 :امام سجاد به او گفت. خواهد او را مجازات کند از این رو بیشترترسید
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کردم لغزشى بدود کده از    آنچه. من در باره تو کارى کردم که اصلاً پیش از آن سابقه نداشت»

 .«تازیانه را بگیر و مرا قصاص کناین . من سر زد

خدواهى مرامجدازات کندى حدال      به خدا سوگند من گمان کردم که تو مى! سرورم :مرد گفت

 !آنکه من نیز مستحق مجازات هست ، پس چگونه شمارا قصاص کن ؟

امدام  . تقصدیرید  و بدى  شما بى گناه! پناه بر خدا :مرد گفت! واى بر تو قصاص کن :امام گفت

گر از آن مرد خواست که وى را قصاص کندو آن مرد نیز هر بار با گفتار خود امام را چند بار دی

 :کندد فرمدود   دید که آن مرد او را قصداص نمدى    العابدین چون امام زین. داشت بزرگ مى

 (10).«کنى آن زمین به عنوان صدقه براى توست حال که مراقصاص نمى»

شیوه بنده آزاد کردن .اخلاق والاى امام در برخورد با موالى بودهایى از  آنچه گفته شد نمونه

ابن طاووس . کند اى بسیار متمایز بود که تاریپ آن را باشکوه وشگفتى روایت مى امام نیز شیوه

نق  کرده است   است از امام صادق «اقبال الاعمال»معروف به  که «شهر رمضان»در کتاب 

رسید، على بن الحسین هدیچ یدك ازغلامدان و کنیدزانش را      رمضان فرا مىوقتى ماه  :فرمود که

شد آن گناه را پدیش خدود یادداشدت     مى اى مرتکب خطا وگناه کرد، و چنانچه بنده توبیپ نمى

. کرد که فلان غلام این گناه را درروز فلان انجام داد و یا فلان کنیز این گناه را مرتکب شدد  مى

 یداد  و کدرد  رسید، امام همه را بده گدرد خدود جمدع مدى      رك فرا مىآخر ماه مبا تا اینکه شب

 .آورد داشتهاى خود را بیرون مى

 وچنان کردى امّا من تو را تادیب نکردم و آیا به خاطر مدى  فلانى تو چنین :فرمود سپس مى

بندگانش  امام به همین ترتیب تمام. آرى به یاد دارم اى فرزند رسول خدا :گفت مى آورى؟ بنده

 :گفت ایستاد و مى گرفت، سپس خود درمیانشان مى کرد و از آنان اقرار مى باز خواست مى را

 :بانك بر آرید و بگویید

همچنان که تو تمام اعمال ما  اى على بن الحسین، پروردگارت تمام اعمال تو را گرد آورده»

گوید و هیچ کوچك و بزرگى را  بر تو سخن مى نزد او کتابى است که به حق. اى را گرد آورده
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اى ندزد او   و تو هر آنچده را کده کدرده   . تمام آنها را گرد آورده است فرو گذار نکرده، جز آنکه

عفدو کدن و    پدس . بیندی   ای  نزد تو حاضر مى یابى چنان که ما تمام آنچه را که کرده حاضرمى

. س ببخشایید و چش  بپوشدید پ:فرماید که او مى. بگذر تا خداوند تو را ببخشاید و از تو بگذرد

این سدخنان را   امام سجاّد! ؟«براى شما بیامرزد( را گناهانتان) آیا دوست ندارید که خداوند

 امام در میدان . شدند حضرت همصدا مى کرد و خدمتکارانش با آن تلقین مى گفت و به آنان مى

 :گفت گریست و مى ایستاد و مى آنان مى

وما کسدانى را کده    اند، بگذری  را فرمودى که از کسانى که به ما ست  کرده تو ما! پروردگارا»

در حق ما ست  کرده بودند، بخشیدی  چنان که تو خود به مافرموده بودى پس از ما بگذر که تو، 

پس مرا مدورد اکدرام قدرار ده    . معبودا کرم کردى. سزاوارترى به عفو و بخشش از ما و مأموران

. مندان از خودت درآمیز از تو به خیر و نیکى دست یافت  پس مرا با بهرهچون من بادرخواست 

 .«!اى کری 

پدس آیدا شدما هد  از      من شما را بخشیدم :گفت کرد و مى سپس به خدمتکارانش روى مى

پست، ستمگر وتحت فرمدان پادشداهى کدری ،    ، بدیهاى من درگذشتید؟ همانا من فرمانروایى بد

 .و نعمت دهنده هست  کننده بخشنده، دادگر، نیکى

بددى در حدق مدا     ما از تو گذشتی  حال آنکده تدو هدیچ   ! سرورا :گفتند غلامان و کنیزان مى

بگوییدخداوندا از على بدن الحسدین بگدذر     :فرمود آنگاه امام سجاد به آنان مى. مرتکب نشدى

 .انیدرهایى بخش چنان که او ما را از بندگى ره و او را از آتش. چنان که او از ما گذشت

. آمدین رب العدالمین  »:فرمدود  مدى  کردند و امام سدجاّد  غلامان این سخنان را تکرار مى

امید که من نیز مورد بخشدش قدرار گیدرم و     بروید که شما را عفو کردم و آزادتان ساخت  به این

مصدون   داد که ایشان را هایى مى رسید، به آنان انعام پس چون روز عیدفطر فرامى. «آزاد شوم

 .ساخت نیاز مى واز آنچه مردمان داشتند، بى داشت مى



13 

 :فرمود کرد و مى هر ساله در آخرین شب ماه رمضان، بیست بنده یا اندکى ک  و زیادآزاد مى

. رهاند افطار هفتاد هزار دوزخى را از آتش مى خداوند متعال در هر شب از ماه رمضان، هنگام

بده همدان تعدداد کده در طدول مداه        ضرت سجادرمضان فرا رسد، ح چون آخرین شب ماه

 ببیند که در خانده  من دوست دارم که خداوند مرا» :فرمود کند و مى آزادکرده بود، بنده آزاد مى

 .«کن ، به این امید که اوه  مرا از دوزخ برهاند ها را آزاد مى ام در سراى دنیا بنده

را در آغاز یا میانده   هایى وقتى بنده. گرفت نمىهیچ خدمتکارى را بیش از یك سال به کار 

سداخت، وبده جداى آنهدا غلامدان       خرید، با فرا رسیدن شب عید فطر آنها را آزادمدى  سال مى

حضدرت تدا هنگدام     شدیوه آن . کدرد  آنها را ه  آزاد مى گرفت و سپس مى  دیگرى به خدمت

 خرید و با خود بده  اشته باشد، مىامام سیاهان را بى آنکه به آنها نیازى د .شهادت این چنین بود

 شد دستور مى کرد و چون کارش با آنهاتمام مى آورد و بدیشان کار خود را روا مى عرفات مى

 (14) .داد که آنها را آزاد کنند و بدیشان انعام و مال دهند
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  نقش امام در تبليغات مكتبى

الهى،که وحى، مدردم را بددانها   تبلیغ مکتبى، یعنى فراخوانى آشکار مردم به خدا و ارزشهایى 

. را با واژه تبلیدغ متدرادف دانسدت    «ذانا»کلمه  در منطق اسلامى شاید بتوان. دعوت کرده است

توان تبلیغات را  هنگامى که دعوت به خدامه  ترین رکن براى رسالتهاى الهى محسوب شود، مى

 .اساسى و مه  آن به شمار آورد ب عد

 مگر امام حسین. بود هاى تبلیغاتى یکى از بزرگترین انگیزه واقعه وحشتناك و فجیع عاشورا

اه  بیت احادیدث متدواتر دربداره فضدیلت      من کشته اشک ؟ مگر از ائمه :نفرموده است که 

مزارش و دعا در زیر گنبد او نق  نشده است؟ امام زیدن العابددین    گریه بر امام حسین و زیارت

تبلیغداتى را کده    کربلا بویژه عقیله بنى هاش ، زینب کبرى این نقدش بازماندگان حادثه  به همراه

 .امام حسین نیز به خاطر آن شهید شد، بر عهده گرفتند

اختصاص داد تا آنکه  امام زین العابدین سى و پنج سال از عمر شریف خویش را به این مه 

 :استوار کرد اسلام، بر محورهاى زیر هاى نهضت مبارك حسینى را در وجدان امّت پایه

فاجعه آمیدز واقعده    تراژدیك و نخستین و بزرگترین ابزار تبلیغاتى، آشکار ساختن ب عد -الف 

اى افروختده در دل   نسلهاى آینده، جاوید ماندد و شدعله   کربلا بود، تا این حادثه در عمق وجود

و ایثدارفرا   هاى خیر و فضیلت را در آنان جان بخشد و آنها را بده جهداد   مؤمنان باشد تاانگیزه

ما نیز همراه تو بدودی  تدا    اى کاش» :خواند تا آنجا که با گذشت قرنهاى متمادى باز ه  بگویند

سربازى فداکار در راه خدا باشند تا عاشدوراى   وهمواره. «آمدی  به این پیروزى بزرگ نای  مى

ته باشند و از یا اگر ه  به وقوع پیوست در آن شرکت فعال داش. کربلا یك بار دیگر تکرارنشود

 .با تمام نیرو دفاع نمایند حق

جهان دانسته  (11)« کنندگان گریه پنج»بینی  امام زین العابدین را یکى از  از این روست که مى

 .اند ذکر کرده  وفاطمه دختر پیامبر و او را در شمار آدم و یعقوب و یوسف
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خوراکى پدیش رویدش   .گریست کربلا همچنان مىحضرت سى و سه سال پس از فاجعه  آن

فرزند دخت رسول خدا را گرسنه  :گفت ومى بست نهادند جز آنکه اشك راه گلویش را مى نمى

فرزند دختر رسول خددا   :فرمود شد و مى بردند اشکش سرازیر مى مى چون برایش آب. کشتند

 .تشنه از پاى در آوردند را لب

پرسیدکه آیا گوسفند را آب  دید از وى مى ن گوسفند مىچون قصابى را که در حال سر برید

خدا را در حالى کده در کندار رود فدرات     نوه رسول :فرمود گریست و مى داده است؟ آنگاه مى

 .بود، تشنه به قت  رساندند

 .آورد گریه او دل دوستداران و اه  بیتش را به درد مى

خدا فدایت گردم مدن   ر رسولاى پس :حضرت عر  کرد روزى یکى از دوستدارانش به آن

برم، دربداره   وغ  خویش به خدا شکایت مى من از اندوه :فرمود! ترس  که شما از بین بروید مى

آورم اشك گلو  فاطمه را به یاد مى من هرگاه قتلگاه بنى. دانید دان ، که شمانمى خدا چیزى مى

 (16). شود مى گیرم

. العابدین آن را براى ثبت درتاریپ بدر دوش گیدرد  گریه، تنها رسالتى نبود که امام زین  -ب 

از همان روزهاى آغازین حماسه . ا برگزیدر« ایجاد حرکتهاى انقلابى»حضرت رسالت  بلکه آن

و در پیشاپیش آنها سخنان امام سجاّد و حضرت زیندب کبدرى در     کربلا، سخنان اه  بیت

منوره، نقش بسدیار   وفه و شام و سپس در مدینهکردن دیوار سکوت و تردید و ترس در ک ویران

 .بزرگى ایفا کرد

، عام  یزید ازترس قیام مردم مدینه، اه  «اشدق»بنابر بعضى از روایات تاریخى هنگامى که 

حسین در هدر محفلدى،    بیت را در شهرهاى اسلامى پراکنده کرد،براى نشان دادن مظلومیّت امام

 .برپا شدتبلیغاتى نیرومندى  منبر و دستگاه

وجالبى است که در مسدجد   ، سخنرانى عمیقیکى از مشهورترین سخنرانیهاى امام سجاّد

منبرهاى حسینى است که اگر ما آن را الگو قرار  اى براى شام ایراد کرده و حاوى طرح و شیوه
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 تمدام ایدن   اجازه دهید پیش از ذکر. نهد دهی ، تأثیرى ژرفتروشگرفتر در دل انسانها بر جاى مى

 :سخنرانى، به برخى از نکات مه  آن اشاره کرده در آن تأم  کنی 

 :فرماید هنگامى که به سخنران پیش از خود مى امام سجاّد .1

و  «تو خوشنودى مخلوق را به بهاى خش  خالق خریدى و دوزخ راجایگاه خود گردانیدى»

دهى که بر منبدر نشدین  و سدخنى     آیا اجازه مى»:فرماید کند و مى یا آنجا که به یزید توجهّ مى

، «اند نفدع و ثدواب دارد   خداست و براى کسانى که در اینجا نشسته بگوی  که در آن خوشنودى

وارشدادات   تدوان دریافدت کده سدخنان     از اینجا مى. سازد اهداف منبر را مشخص مى در واقع

سدازد سدخن    خدا را خشدنود مدى   آنچهاو باید از . سخنران باید، خالصانه و از براى خدا باشد

آیند و باید از چیزى سخن بگوید که به حال مردم  بگوید و لو آنکه طاغوتها از گفتار او به خش 

 .که زیانشان برساند سودمند افتد نه از چیزى

 کند و مردم رااز مجازات او مدى  آغاز مى حضرت سخن خودرا با نام خداوند سبحان آن .2

کندکه هیچ پندى مؤثرتر از مرگ و هدیچ   نابودى را در اذهان آنها زنده مى ترساند و یاد مرگ و

 .مانعى استوارتر از نابودى نیست

در برخى روایات آمده است که چون امام زین العابدین سخن خود رادر باره مرگ کام  کرد، 

ى بده  بدود و از ایدن پدس بدا اسدتقبال بیشدتر       مردم بسیار گریستند، چرا که دلهایشان نرم شدده 

 .سپردند مى حضرت گوش تحلیلهاى سیاسى آن

 واهد  بیدت معصدوم    امام خط درخشان سیاسى خود را که به خات  پیامبران محمّد .0

هداى والایدى در یقدین     را کده نمونده   رسد، براى مردم بیان کرد و ویژگیهاى آندان  او مى 

 .ردواستقامت و جهاد بودند، بر شم

وپدرچ  سدرخى کده     ، پرده از مظلومیّت پددرش سیّدالشّدهداء بدر گرفدت،    امام سجاد .4

 .خواند، بر دوش گرفت مظلومان فرا مى وجدانهاى آزاده را به قیام براى خدا و در راه یارى
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عواطف و تهییج حدزن وانددوه    این مورد، از مه  ترین محورهاى منبر حسینى است، تحریك

 .وجدان مردم نهفته در

 را قطدع کندد، آن   پس از آنکه یزید به مؤذن دستور داد که بدا سدردادن اذان سدخن امدام     .1

نَ مُُمََداً )گفتن دوّمین شهادت  حضرت چنان که رس  بود منبر را رها نکرد بلکه به هنگام
َ
هَدُ أ شأ

َ
أ

 قول معدروف  مؤذن را متوقف کردومسئولیّت قت  پدرش را برعهده یزید گذاشت و به (رسَُولُ الَلِّ 

 .گذاشت برنقطه حساس انگشت

سیاسدى اشداره کندد     یابی  که یك خطیب حسینى نباید تنها از دور به حقایق از اینجا در مى

ت بر آنها کند تا مردم آگاهى یابند و حجّ بلکه وظیفه دارد، با صراحت و روشنى به مسائ  اشاره

 .تمام شود

بدین سان امام سجاّد توانست با به کارگیرى این شیوه زیبا و درخشان،تخت حکومدت یزیدد   

را به لرزه در آورد تا آنجا که یزید از جنایت پلیددخود بیدزارى جسدت و بده انبدوه خشدمگین       

من حسدین  کنید که  اى مردم آیا گمان مى :جمعیّت که نزدیك بود او را درخود فرو گیرند گفت

 (17) !!خداوند، عبیداللَّه بن زیاد عام  مرا در بصره لعنت کند که حسین راکشت.را کشت 

 :پردازی  اینك به نق  سخنرانى امام که باید الگوى منبرهاى حسینى قرار گیرد،مى

چدرا کده دنیاسدراى زوال و    . دهد   اى مردم شما را از دنیا و آنچه در آن است هشدار مدى »

قرون گذشته را که دارایى و عمرشان ازشما بیشتر بدود، از میدان بدرده و    ( مردم)نابودى است و 

 .اینك پیکرهایشان طعمه خاك گشته،واحوالشان دگرگون شده است

اى جدز پیوسدتن و    افسوس چداره  افسوس، .ورزید طمع مى( به دنیا)آیا شما پس از ایشان 

. ته و در آنچده بداقى ماندده بنگریدد    پس درآنچه از روزگارتان گذش. نیست( با مردگان)ملاقات 

 اى را که بر شما روى فرصت و خاموش گشتن فروغ آرزو، کردارهاى شایسته وپیش از گذشتن

گردیدد و بده    پس بدزودى از قصدرها گرفتده شدوید و بده قبرهدا منتقد        . آورد، انجام دهید مى

 .کردارهایتان محاسبه شوید
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حسرتها بر آنها کداملاچًیره گردیدد و چده    ( ادر آن سر)به خدا سوگند چه افراد گنهکارى که 

پشدیمانى  ( در آن دنیدا )اندکده دیگدر    عزتمندانى که در پرتگاههاى نیستى و نابودى فدرو افتداده  

اندد، حاضدر یابندد و البتده      همده آنچده کدرده   ...دارندد  سودى ندارد و از ستمگر دست بر نمدى 

 (15) .«پروردگارت به هیچ کس ست  نخواهدکرد

آنگداه  . وشیون سر دادند به خاطر تأثیر عمیق مواعظ امام در دل شنوندگان، مردم ناله :گویند

 :امام فرمود

حلد ، جدوانمردى،    علد ، . اى مردم به ما شش چیز داده شد و با شش نعمت برترى یدافتی  »

به اینکده پیدامبر برگزیدده، حضدرت      و فصاحت، شجاعت و محبّت در دل مؤمنان به ما داده شد

وطیّار از ماست و شیرخدا و رسولش از ماسدت و دو   از ماست و صدیق از ماست محمّد

 .سبط این امّت از مایند،بر دیگران برتى گرفتی 

ونسب خدود را   شناسد اینك حسب شناسد و هر که نمى شناسد که مى پس هر کس مرا مى

 .کن  براى او بازگو مى

زکداة را بدر دوش    ى هست ، فرزند زمزم و صفا، فرزند کسى کهمن فرزند مکهّ و من! اى مردم

کسى هست  که جامه پوشدید و   من فرزند بهترین. برد کشید و به این سوى و آن سو مى خود مى

که طواف کرد و سعى نمود، من فرزند بهتدرین   ردا بر دوش گرفت، من فرزند بهترین کسى هست 

آسدمان   سوار شد و بده  بر براق ند کسى هست  کهفرز گفت، من کسى هست  که حج کرد و لبّیك

از مسجدالحرام به مسجدالاقصى برده شد، من فرزند کسدى   هست  که عروج کرد، من فرزندکسى

قداب قوسدین   » رسید، من پسر کسى هست  که تا مقام «سدرة المنتهى»که جبرئی  با او به  هست 

رسید، من پسر کسى هست  که با فرشتگان آسمان نمازگزارد، من پسر کسى هسدت  کده    «او ادنى

. من پسر على مرتضى هست . فرستاد، من پسرمحمّدمصطفى هست  خداى بزرگوار به او وحى مى

پسر کسى هست  که انقدربا مردمان جنگید وشکستشان داد که عاقبت بده یکتدایى خداوندد،     من

 .اقرار کردند
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 با دو نیدزه مدى   و جنگید، با دو شمشیر مى هست  که در کنار رسول خدا من پسر کسى

اى هد    وحنین جنگید و حتّى لحظه جنگید و دو هجرت کرد و دو بار دست بیعت داد و در بدر

 .به خداوند کفر نورزید

مسدلمانان وندور    من پسر شایسته ترین مؤمنان و وارث پیامبران و کوبنده ملحدان وپیشدواى 

صابران و برترین قیام کنندگان از  کنندگان وصابرترین مجاهدان و زیور عبادتگران و سرور گریه

 .هست  آل یاسین وپرورش یافته رب العالمین،

من پسر کسى هست  که به جبرئی  ومیکائی  مؤید و منصور بود، اوقاتد  مارقدان و ناکثدان و    

مفاخر قدریش بدود، او نخسدتین کسدى از      ارزه کرد او بهترینقاسطان بود، با ناصبیها پیکار و مب

پاسپ گفت و دعوت او را پذیرفت، اوّلین سابقان و در ه   مؤمنان بود که به نداى خدا ورسولش

فدرود   متجاوزان و نابود کننده مشرکان بود، او تیرى بود که از کمانهاى خدا بدر منافقدان   کوبنده

حکمت خدا و خزانه علد    وردین خدا و ولى امر او و بستانآمده بود، زبان حکمت عابدان و یا

 .الهى بود

ابطحى، پیشگام و شکیبا، روزه دار و مهذب، قیدام   جوانمرد و بخشنده و پر هیبت، دانا وپاك،

وبراکنده کننده احزاب مشرکین و ثابت قدم و قوى اراده و سر سخت  کننده و قاطع نس  مشرکین

شدند و  مى میدان کارزار، هنگامى که نیزه ها به یکدیگر نزدیكدر . شیرى خشمناك بود چونان

همچون آسیاب که . کرد کوبید ونابودمى عنان اسبان در کنار یکدیگر قرار مى گرفتند، آنها را مى

شیر حجازوقوچ عراق بود، مکّدى و مددنى و خیفدى و    . افکند گردد و علفها را به کنارى مى مى

سید عرب بود و شیر جنگ، وارث مشدعرین و  . هاجرى بودوم عقبى و بدرى و أحدى و شجرى

 .«است  طالب ابى پدر سبطین،حسن وحسین بود، آرى این جدّ من على بن

 :سپس فرمود

 «...من پسر فاطمه زهرای ، پسر سرور زنان»
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حضرت همچنان به معرفى خود ادامه داد تا آنکه بانك ناله و فریادمردم به آسدمان بلندد    آن

رو به مؤذن دستور داد تدا آذان بگویدد و    از این. شد و یزید ترسید که مبادا، مردم بروى بشورند

هیچ چیز بزرگتر  :فرمود اللَّه  أَک بنر، امام سجاّد :مؤذن گفت چون. گفتار امام سجاد را قطع کند

و پوسدت   مدوى  :مدام سدجاد فرمدود   أشَ هند  أَن  لا إِلهن إِلَّا اللَّده، ا  :از خدانیست وچون مؤذن گفت

 .وگوشت وخون  بر این گواه است

آیا  :أشَ هند  أَنَّ م حنمَّداً رنس ولُ اللَّه، امام از فراز منبررو به یزید کرد و گفت :همین که مؤذن گفت

جدّ توست دروغ گفته و کفدر ورزیدده اى و اگدر     این محمّد جدّ من است یا جدّ تو؟ اگر بگویى

 پس چرا عترت وى را کشتى؟ من است بگویى که او جدّ

مؤذن گفتن اذان و اقامه را تمام کرد و یزید جلو ایستادونماز ظهدر را بده جداى     :راوى گوید

 (19) .آورد
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 دعا، وسيله تربيت و تبليغ

تدوانی  بده او    به نظر شدماچگونه مدى  . خداوند پیام خویش را براى هدایت ما فرستاده است

 خداوند را بدهی ؟لبیك گوئی  و پاسپ نداى 

همچنان که وحدى اوج   دعا شیوه سخن گفتن بنده با پروردگارش است. کلید این کار دعاست

 .سخن گفتن پروردگار با بندگانش

هردعدایى پسدندیده و   . دعا رکن اصلى عبادت و پیوسدتگى و وصد  و جدوهر نمداز اسدت     

ما آموخت چگونده از طریدق   داشت که به  امّا خداوند نعمت دعا را وقتى بر ما ارزانى. نیکوست

و  اولیایش است، و نیز با دعاهایى که ما از نیایشدهاى پیدامبر   کتابى که سرشار از دعاهاى

 .ای ، او را بخوانی  به ارث برده  بیتش اه 

هدى، بده ارث   دعاها را بندگان خدا از پیامبران و آنان از وحى ال رسد که تمام این به نظر مى

اند، یادست ک  باید این نیایشها را تجلیات وحى بر دلهداى بنددگان هددایتگرومقرب خددا      برده

 .صادق آنان به شمار آورد دانست، و یا انعکاس معارف وحى بر دلهاى پاك و زبانهاى

وحى وپرتو درخشان و  این دعاها سایه. باشند بنابر این، دعاهاى مأثور روى دیگر وحى مى

هداى نفدوذ    هاى معارف ربّانى و دیواره نجینهگ ها همچنین نیایش. باشند و تأوی  آن مى تفسیر

 اند و درمقدمه آنها، دعاهاى صحیفه سجادیه قرار دارند که از کلمدات امدام زیدن    ناپذیر حکمت

 .اند گرد آورى شده  العابدین

گمان این دعاهدا، پرتدویى    بى کرد؟ امام زین العابدین از این نیایشها، چه هدفى را تعقیب مى

ها بر لبدان   این واژه. نورانى او به عشق خدا بود از قلب روشن شده او به ایمان و سیلابى از دل

تمام این دعاها، رسدا و روانندد و   . شد شد که درمحبّت پروردگارش ذوب مى مردى جارى مى

 .شود نشانى از تکلّف در آنها دیده نمى هیچ
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آنها، آن بود که به بنددگان   ، اهداف فراوانى را تحقّق بخشیدند، برجسته ترینآرى این نیایشها

سخن گویندد و در بارگداهش گریده و زارى سدر      خدا بیاموزد که چگونه با پروردگار بزرگشان

دهند، و خشنودى او راخواستار شوند و به نامهداى ندیکش بخوانندد و چگونده از او خدواهش      

 کنندوچه بخواهند؟

شدد کده معمدولاً     مدى  الهى به نوبه خود به برخى از امور زنددگى بخدش، منتهدى   این اهداف 

کنند و ما نیدز بده طدور بسدیار      مورخان هنگام بر شمردن حکمت صحیفه سجاّدیه ازآنها یاد مى

 :پردازی  خلاصه به آنها مى

بدراى    زینب کبدرى  فشارها تا آنجا شدید بود که  در دوره امام زین العابدین -الف 

 .پرداخت امامت بود و به فعالیّت مى اى میان امام و مؤمنان در شؤون مدّتى واسطه

در چنین شرایط دشوارى طبیعى بود که امام از طریق دعاهایى که تاامروز نیز همچون نسیمى 

 دارد، بینشهاى وحى و ارزشهاى رسالت را نشدر  م شك بار و آرامش بخش در میان امّت وزیدن

 .دهد

امام به عنوان یك انقلابى خدا جو، از مبارزه بدا طداغوت و فسدادکه او را بده خداطر       -ب 

بر نداشت بلکه با نیایشهایى که دسدتگاه   افکندند، دست شرایط دشوار زمانه به رنج و سختى مى

بددین گونده   . توانست او را از آنهامنع کند به مبارزه با دستگاه طداغوت پرداخدت   حکومتى نمى

وند بر مااتمام حجّت کرده که هیچ گاه از مبارزه با طاغوتیان از پدا ننشدینی  و بدا هروسدیله     خدا

 .به قیام برضدّ آنها ادامه دهی  ،ممکن، حتّى در سخت ترین شرایط اختناق و سرکوب

اى براى  هاى ربّانى که در بردارند، وسیله این دعاها، با توجهّ به محتواى والا و موعظه -ج 

نخبگان امّت، همچون گیاهى نورسته کده  . باشد دم بر تقوا و فضیلت و ایثار و جهادمىتربیت مر

 همانندد جنبشدهاى انقلابدى کده    . شوند مند مى کند، از این دعاها بهره مى از نور خورشید تغذیه

وجلسات محرمانه و شعارها و  جهت بیش برد هدف خود نیاز به ابزارى همچون نشریّات مخفى

 .رند تا اعضا و هواداران خودرا در راه مبارزه به پیش سوق دهندها دا اعلامیهّ
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 بدا نظدام امدوى مدى     این نیایشهاى پاك نیز ابزار مکتبى نخبگان مؤمنى بود که به رویدارویى 

 .شتافتند

همدان   ،آورى شدده  جمدع  «صدحیفه سدجاّدیه  »اى به نام  دعاهاى امام که اینك در مجموعه

مدن  . آورد ودشوار براى ما به ارمغان مدى  انگیزه ایمانى است که روح ایمان را در شرایط سخت

کتابى همچون صحیفه سجاّدیه باشد که این گونه قلب محرومدان   کن  که پس از قرآن گمان نمى

مجاهدان را بده   بخشد و خون انقلاب را در رگهاى مستضعفان به جوش آورد، و دلهاى را تسلى

درود خداوندد بدر ایدن روح    . مبارزه باشد خشش خود روشن کند و هدایتگر انقلابیون در راهدر

زند،و درود خداوند بر کسانى که هر بام و شام، با خوانددن ایدن    پاکى که در این کتاب موج مى

 .جویند کنند، وپیوند با او را مى حضرتش زارى مى دعاها به درگاه
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 شعر، منبر سياّر

 شدعرى، نمدودار مدى    ت، در ژرفاى وجود انسانى در قالب اوزان و معانى بدیعهاى حیا نغمه

 اسلام، به شعر توجّه بسیارى نشدان مدى   اعراب در زمان جاهلیّت و نیز در قرون نخستین. شوند

 .دادند

 شدعراء، سدرایندگان مدؤمنى را کده بده یدارى مظلومدان همدّت مدى          پروردگار نیز در سوره

سدرعت در میدان    به شعر به عنوان منبرى سیّار که بده   معصوم امامان. گمارند،ستوده است

طاغوتیان نیز به نوبه خود از شدعر بده    دادند، همچنان که کند، توجهّ نشان مى مردم نفوذ پیدا مى

 .بردند وگمراه کننده خود بهره مى عنوان ابزارى براى تبلیغات دروغین

حضدرت نقد     از آن مشهور ترین شعرى که. سرود اهى شعر مىنیز گ  امام زین العابدین

 (63) :فرماید اند ابیات جاوید زیر است که در آنها مى کرده

 ذُو غُصندددص  نَحدْددنُ بنندُددو ال م صدْددطَفى 

  
(61)ینجْرَع هددددا فزددددى ال أَنددددامِ کاظزمنددددا 

 

  
 عنظزیمنددددةٌ فزددددى ال أَنددددامِ مزحنَْتنُددددا   

  
(62)ونآخزرُنددددددا أَوَّلنُددددددا م بْتَلددددددى  

 

  
 ینف ددددرَح  هددددذَا ال ددددونرى بِعیدددددزه  ْ   

  
(60)وننَحْددددددنُ أَعْیاد نددددددا مآتزم نددددددا 

 

  
 ونالنَّددداس  فزدددى ال دددأَمنِْ ونالس دددرُورِ مدددا

  
(64)ینددددأ مننُ طُددددولَ الزَّمددددانِ خائزفنددددا 

 

  
 ونمددا خُصزصْددنا بِددهز مزددنَ الشَّددرَفز الطَّددا   

  
(61)ئزددددد ِ بندددددیْنَ ال أَندددددامِ آفتََندددددا  

 

  
 ونال ح ک ددد   فیدددهز لَندددا  ینحْکدُدد   فیندددا  

  
(66)جاحزددددددننا حنقَّندددددا ونغاضزدددددبننا  

 

  
 (67):داده است نسبت ابن شهرآشوب نیز در مناقب، این ابیات را به امام سجاّد

 لَکُدددد ْ مددددا تَدددددَّع ونَ بِغیَْددددرِ حنددددق 

  
(65)إِذا منیدِددزَ الصَّدددحاح  مزدددنَ ال مزدددرا ِ  

 

  
 فَجنحندددددددتُْم وناعنددددددرَف تُ ْ حنقَّنددددددا 

  
(69)کمَددا عنددرَفن السَّددواد  مزددنَ ال بنیددا ِ    

 

  
 کزتددددابن اللَّددددهز شدددداهزد نا عنلَددددیْکُ ْ  

  
(73)ونقاضددددینا ال ُِلدددده  فَددددنزعْ ن قددددا   
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مداجرایى کده بدراى     تدوان از خدلال   حضرت از سوى شاعران مدافع حق را مى امّا تأیید آن

آمد، امّدا از نظدر    زوشعراى دربار اموى بشمار مىفرزدق اگر چه ج. رخ داده، دریافت "فرزدق"

اش به جدوش آمدده    یابد، قریحه گرایش دارد و زمانى که فرصتى مى تاریخى او به بیت علوى

اموى بدروى   چون هشام وحکومت. سراید شکوهمند و معروف خود را در مدح امام مى قصیده

فرستد چنان کده برخدى از    اوانعامى مىکنند، امام فوراً براى  گیرند و او را زندانى مى خش  مى

تا پایان عمر در سایه امامت راستین اسلام زندگى خدود   نویسند فرزدق از آن پس مورخان مى

 :امّاماجراى فرزدق و سرودن آن قصیده زیبا چنین است. را سپرى کرد

درش بن محمّدد از پد   در کتاب طبقات الشافعیه به سند متص  از ابن عایشه عبداللَّه «سبکى»

هشام بن عبد الملك با ولیدبه سفر حج رفت و به گردخانه کعبه طواف  :نق  کرده است، که گفت

برساند نتوانست، از ایدن رو منبدرى بدراى او     «حجرالاسود»او هر چه کوشید تا خودرا به . کرد

احاطده کدرده    اطراف اورا گروهى از شدامیان . نگریست وى بر آن نشست وبه مردم مى و نهادند

 .ندبود

وخوشدبوترین   کده زیبدا روتدرین    در این هنگام بود که ناگهان امام على بدن الحسدین   

که بده نزدیدك حجرالاسدود رسدید،      مردمان بود پدیدار شد و گردخانه خدا طواف کرد و همین

این کیست که ابهدتش چندین مدردم را     :از شامیان پرسید مردى .مردم راه را براى امام باز کردند

 !کند؟ رعوب مىم

فرزدق کده در  . شناس  او رانمى :هشام از بی  آنکه مبادا شامیان به وى تمای  یابند، پاسپ داد

ابو فراس او کیست؟ آنگداه   :مرد شامى پرسید. شناس  امّا من او رامى :آن میان حاضر بود، گفت

 «سبکى»و« سبط ابن جوزى»به آن مرد سرود،  خود را در معرفى امام سجاّد فرزدق قصیده

 :اند این قصیده را با اندکى تفاوت این چنین نق  کرده

 هددذَا الَّددذى تَعْددرِف  ال بنط حدداء  ونط أتََدده     

  
(71)ونال بنیدْددت  ینعْرِفدُدده  ونال حزددد   ونال حندددرَم   

 

  
 هدددذَا ابدْددنُ خَیدْددرِ عزبدددادز اللَّدددهز کُل هدِدد  

  
(72)ال عنلَدد   هددذَا التَّقزددى  النَّقزددى  الطَّدداهزرُ    
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 ینکدددداد  ی مْسزددددکهُ  عزر فددددانُ راحنتزددددهز 

  
(70)ر ک ددنُ ال حنطددی ِ إِذا مددا جدداءن ینسْددتَلز     

 

  
 إِذا رنأتَ دددده  قُددددرَیشا قددددالَ قائزلهُددددا 

  
(74)منکددارِمِ هددذا ینن تهَِددى ال کَددرَم     إِلددى 

 

  
 کدددانُوا أئَزمَّدددتَه  ْ إِن  ع ددددَّ أَهدْدد ُ الت قدددى

  
(71)ال أَرْ ِ قید َ ه د     خَیْرُ أَهْ ِ أَوْ قی َ منن  

 

  
 هددذَا ابْددنُ فاطزمنددةَ إِن  کنُ ددتن جاهزلَدده     

  
(76)بِجنددددكهز أَن بِیددداء  اللَّدددهز قدَدددْ ختُزم دددوا  

 

  
 ونلدَددیْسن قَوْلدُددكن مندددن  هدددذا بِضدددائزرِهز 

  
(77)ال عنددرَب  تَعْددرِف  منددن  أَن کَددر تن ونال عنجندد   

 

  
* * * 

 ونی غ ضددى مزددن  منهابنتزددهز  ب غ ضددى حنیدداء   

  
(75)فَمدددا ی کَلَّددد   إِلدّددا حدددینَ ینبْتَسزددد     

 

  
 ی ن مددى إِلددى ذُرْونةِ ال عزددز  الَّتددى قَص ددرَتْ   

  
(79)عنن هددا ال ددأَکُف  ونعنددن  إِدْراکهَددا ال قَدددنم    

 

  
 مزدددن  جدِدددَّهز دانَ فَض ددد ُ ال أَن بِیددداءز لدَدده  

  
(53)ال ددداُمن  ونفَض ددد َ اُمَّتزدددهز داندَددتْ لدَدده    

 

  
 مزددن  ص ددبْحِ غُرَّتزددهز  ینن شَددق  نُددور  ال ه دددى 

  
(51)إشِ دراقزهنا الظُلَد     کَالشَّمْسِ ینن جاب  عندن   

 

  
 منش دددتَقَّةٌ مزدددن  رنس دددولِ اللَّدددهز نبَْعنتدُدده    

  
(52)طابندددتْ عنناصزدددرُه  ونال خزدددین   ونالش دددین   

 

  
 اللَّددددده  شدَددددرَّفهَ  قدَدددددْراً ونفَضَّدددددلهَ 

  
(50)جنددرى بِددذاكن لَدده  فددى لَوحْزددهز ال قَلَدد     

 

  
 کزل تدددا یندنیدْددهز غَیددداثٌ عنددد َّ نَف ع ه مدددا   

  
(54)ینسدْددتَوْکزفانِ ونلا ینعْرُوه مدددا ال عنددددنم    

 

  
 سندددهْ ُ ال خَلیقدَددةِ لا تخَ شدددى بندددوادزر ه   

  
(51)ینزینُدده  ازث نددانِ ح سْددنُ ال خُل ددقِ ونال کَددرَم   

 

  
 أَق دددوام  إِذا فدُدددزح وا حنمَّدددالُ أَث قدددالِ  

  
(56)رنحزددبن ال فنَدداءز أَریْنددبن حددینَ ینعتَْددزِم     

 

  
 قَددط  إِلّددا فددى تشََدده دزهز   «لا»مددا قددالَ  

  
(57)لَوْلدَددا التَّشدَدده د  کاندَددتْ لائدُدده  نَعنددد    

 

  
 عنددد َّ ال بنریَِّدددةِ بِال ُِحْسدددانِ فَان قَشدَددعنتْ  

  
(55)  عنن هندددا ال غَیابندددةُ لا هنل دددق  ونلا کهَدِدد  

 

  
 مزدددن  منعْشدَددر  ح دددب ه  ْ دیدددنٌ ونب غ ضدُدده    

  
(59)کفُ دددرٌ ونقدُددر ب ه  ْ م ن جدددى  ونم عْتَصنددد ا   

 

  
 لا ینسْددددتطَیع  جنددددوادا ب عْدددددن غدددداینتزهِ ْ

  
(93)ونلا ی دددددانیهِ ْ قَددددوْما ونإِن  کَرُم ددددوا  

 

  
 ه ددد   ال غُی دددوثُ إِذا مدددا أَزِمَّدددةٌ أَزِمندددتْ

  
(91)ونال درأ ى  منحتَْددزما   الشَّدرى ونال اُسْد  اُسْدد    

 

  
 لا ینددن قُص  ال ع سْددرُ بنسْددطاً مزددن  أَکفُ هِدد      

  
(92)سزددیَّانَ ذلزددكن إِن  أَثزددرُوا ونإِن  عندددزم وا   
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 بِح دددبكهِ ْ ینسدْددتَدْفَع  الس دددوءن ونال بنل دددوى 

  
(90)ونینسدْددتَرِب بدِددهز ال ازحسدددانُ ونالدددن عن    

 

  
 ذزک دددرِ اللَّدددهز ذزک دددرُه     م قدَدددَّما بنعدْدددن  

  
(94)فددى کُدد   ب دددْءخ ونمنخ تُددوما بِددهز ال کَلزدد     

 

  
 لهَ دد ْ أَن  ینحزدد َّ الددذَّم  سدداحنتَه  ْ     ینددأ بى

  
(91)خُل ددقٌ کَددری ا ونأیَْدددخ بِالنَّدددى هنضزدد ا    

 

  
 أَى  ال خَلائزدددقَ لَیْسندددتْ فدددى رِقدددابِهِ ْ  

  
(96)لا ونلزیددددة هددددذا أَوَّلدَددده  نَعندددد       

 

  
 مندددن  ینعدْددرِفز اللَّدددهن ینعدْددرِف  أَوَّلزیَّدددةَ ذا 

  
(97)الدددیّنُ مزددن  بنیْددتز هددذا نالَدده  ال دداُمن      

 

  
هشام خشمگین شدودستور داد فرزدق را . است  طالب این على بن الحسین بن على ابى

. دینار بدراى او فرسدتاد  امام سجاد هزار . کنند در محلى به نام عسفان، بین مکهّ و مدینه، زندانى

 :وگفت امّا فرزدق آن را نپذیرفت

. ستان  آن پاداش نمى آنچه گفت  از روى خش  به خاطر خدا و رسولش بود، از این رو بابت

 بیت چیزى ببخشی ، دوباره به ما باز نمدى  چنانچه ما اه  :امام على بن الحسین به وى پاسپ داد

 :فت و هشام را نکوهش کرد و گفترا پذیر آنگاه فرزدق بخشش امام. گردد

 أیَنحْبِس ددددنى بنددددیْنَ ال مندینَددددةِ ونالَّتددددى

  
(95)إِلَیهْددا قُلُددوب  النَّدداسِ ینهددوى منیبهددا   

 

  
 ینق لزدددب  رنأ سددداً لدَدد ْ ینکدُددن  رنأ سن سندددیكدخ

  
(99)ونعنینْدداً لدَده  حنددوْلادء  بنددادخ ع ی وبنهددا     

 

  
آزاد ساخت امّا حقوقش راکه سالانه هزار دینار هشام از این ابیات آگاهى یافت و فرزدق را 

حضرت به وى چهد    سجاّد شکایت برد و آن فرزدق از این امر نزد امام. بود، از دیوان قطع کرد

 داشدتى حتمداً بده تدو مدى      اگر به بیش از این احتیداج مدى   :فرمود هزار دینار بخشید و به وى

 .بخشیدم

 !رحمت کند خدایش. ات گفتفرزدق چه  سال زندگى کرد و سپس بدرود حی
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 رساله حقوق

چگونه تدلاش کندی  تدا    :پرسند برخى که در پژوهش، از مراتب والاى ایمان برخوردارند، مى

به سؤال اینان، رساله حقوق را نگاشته کده   در پاسپ  مؤمن واقعى شوی ؟ امام زین العابدین

و مردم مشروحاً باز گفتده و در یدك کدلام    مؤمن در قبال خداوند  در آن وظایف و مسئولیّتهاى

رسداله چندین    آغاز ایدن . هاى متوازن و عادلانه را توضیح داده است روابط قائ  بر پایه ویژگى

 :است

کنی  و درهر سکونى که دارى  بدان، خدایت رحمت کند، که خداوند را در هر حرکتى که مى»

اى کده بددان    بچرخانى و یا در هر وسیله و هر جا که باشى حقوقى است و نیز در هر اندامى که

و بزرگترین حقوقى که خددا بدر تدو    . کنى حقوقى است، که برخى ازبرخى بزرگتر است کار مى

است که بر خودت مقرر نموده، که با وجود اعضاى گوناگوندت، از سدر تدا     واجب کرده، حقوقى

 .گیرد را فرا مى پایت

زبانت و حقى را براى  گوشت و حقى را براىپس او حقى را براى دیدگانت و حقى را براى 

ایدن  . وحقى را براى فرجت، بر تو قرار داد دستت و حقى را براى پایت و حقى را براى شکمت

سپس خداوند عزّوج ، . پذیرد کارها به وسیله آنها انجام مى اى است که کلیه اعضاى هفت گانه

 زکات و قربانى کردن وکارهایت حقدوقى براى نماز و روزه و . براى کردارت نیزحقوقى قرار داد

بر تو قرار داد سپس این حقوق از تو به دیگران رسد که بر تو حق واجب دارندو واجدب تدرین   

 (133).«وآنگاه حقوق بستگانت این حقوق بر تو حق پیشوایان توست و سپس حقوق رعیت

میان انسان و خلق و  دهدورابطه امام سخنان خود را در باره این حقوق و فروع آنها ادامه مى

توان بده   و با بررسى رساله حقوق مى. کند بیان مى خالق را آن چنان که بایسته و شایسته است

 :نتایج زیر پى برد
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دهند  کمالات را نشر مى کسانى که :متوجهّ مؤمنان برگزیده است سخنان امام سجاّد - 1

وق مطرح شده در این رساله جدز واجبدات و   برخى ازحق. کوشند و در جهت دستیابى بدانها مى

 .باشند قرار دارند، جزو مستحبات مى برخى دیگر که در اکثریت

صادرشده که توسط دانشمند   ها و وصایایى که از ائمه این رساله و نیز دیگر رساله - 2

است، به مثابه گرانبهاى تحف العقول گرد آمده  در کتاب «حسن بن على بن شعبه حلبى»بزرگ 

و پیشداهنگان   هداى برتدر   دروس ارزشمندى است ازجانب اه  بیت که به منظور تربیت نمونده 

مامسلمانان و بدویژه  . ایراد گشته تا با به کار بستن آنها، الگوى دیگر مردمان قرار گیرند مسلمان

روزه، بدا بازگشدت بده    هستند، ام  بیت هاى علمیه که در واقع امتداد خط تربیتى اه  حوزه

 !ها و وصایا، بسیارنیازمندی  این رساله

باشدند، از رجدوع بده     اگر سازمانها مکتبى و تشکیلات اسلامى به این ذخایر ایمدانى پایبندد  

شوند و براى تحریدك هدواداران و پیدروان     نیازمى بسیارى از فرهنگهاى ناقص و یا التقاطى بى

 اى و بدت پرسدتانه کده جدز زیدان      هاى قبیلده  وانگیزه برانگیختن تعصبات خود، دیگر نیازى به

 .ونابودى ارمغان دیگرى براى ما ندارند، بى نیاز خواهند بود

از زیاده روى در بعد  این رساله توازن شخصیّت ایمانى ما را نگاهبان خواهد بود و ما را - 0

هاى  ه کار بستن برنامهچرا که ما باید با ب. شریعت و فرو نهادن ابعاد دیگر در امان خواهدداشت

حقوق، گنجایش کافى براى جاى دادن تمام ابعاد شدریعت را در خدود    مشخص، همچون رساله

اندیشدى قرآندى را    این رساله، بینش فراگیر و ژرف نگرى و باریك :سخن آخر آنکه. ایجادکنی 

ى بدون اتصال با این وهیچ فقیه یا دانشمند است،  که متناسب با مقام امامت سید الساجدین

سازد، پس درود خدا بدر آن کدس کده ایدن      نخواهد آمد منعکس مى چشمه جوشان، بدان نای 

 !رساله رانوشت و سلام خدا بر آن کس که به آنچه در این رساله آمده عم  کند
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 كرامتها و شهادت امام زين العابدين

 :فرماید مى کهخوری   روایى، بسیار به این حدیث قدسى برمى در کتابهاى

قُولُ للِأشََّأ ءِ كُنأ فَيكَُون وَبَقُولُ للِأشََّأ ءِ كُنأ فَيكَُونَ 
َ
طِعأنى تكَُنأ مَثَلى أ

َ
 (131).عَبأدى أ

در قرآن نیز مثالهاى واقعى از تاریپ انبیا و صالحانى که خداونددعاهایشان را در امورى کده  

 .کرده است، فراوان استمردم در آنها به درماندگى رسیده بودند،اجابت 

کده خداوندد آن را سدرد وبدى گزندد سداخت و        اش و آتش ابراهی  آیا طوفان نوح و کشتى

شد و سخن گفتن عیسى در گهواره و اسدتجابت   اژدهاى آشکار مى عصاى موسى که به صورت

 .ابراهی  و زکریا که خداوند با وجود آنکه پیر و ناتوان شده بودند دعاى

عطا فرمود، کرامت خداوند نبود که به این بندگان مخلص عطافرموده؟ پس فرزندانى  بدیشان

پذیرندد، کرامدت    چرا بر برخى گران است که همچندان کده کرامتهداى خددا را برپیدامبران مدى      

 :آیا مگر در حدیث نبوى نیامده است که!حضرتش را بر دیگر اولیاى وى بپذیرند؟

نأبياءِ بنَِى إِسأ 
َ
 .(132) ائيلَ عُلمَاءُ امَُتّ مَأ

امّدا   پذیر اسدت  امکان ها در روزگار بنى اسرائی  پس چگونه به تصریح قرآن، صدور معجزه

 !نا ممکن باشد؟ بیت پیامبر اه  دست صدور آن به

اسدت کده    سدجاد  آیا براستى بر خداوند دشوار است که کرامات خود را بر دسدتان امدام  

اینك با ه  برخى از ویژگیها و صفات او را از نظرگذراندی ، جارى کند؟ و براى این منظور چه 

او عبدادتگر شدبها بدود و روزه    ! که بر خوردار از این صفات است؟ کسى بهتر و سزاوارتر از آن

 پیشانى بر خاك مدى  گریست و پیوسته در پیشگاه حضرتش دارروزها، همواره از ترس خدا مى

 ...سایید و

 اى چندد مدى   خوشده  حضدرت،  اینك ما از خرمن زندگى درخشان و مالامال از کرامات آن

بندگان مخلصش را که بدا تمدام هسدتى و     چینی  تا این یقین در ما افزون شود که خداوند دعاى
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 آنگاه از راه این. کند اند به شرف اجابت نای  مى وجود خویش در کنارپروردگارشان آرام یافته

آنان خدود رهدایى از    گردد و مگر محبّت قین است که عشق و علاقه ما به اه  بیت افزون مىی

 !دوزخ و وسیله نزدیکى به خدا نیست؟

 ، آنوسیله پیامبر حضرت این بود که خداوند از طریق رؤیا به یکى از کرامتهاى آن .1

 :قرار است ینداستان از ا. حضرت را از ماجرایى مطلع کرد

مدروان بده خلافدت     وقتى که عبدالملك بدن  :روایت شده است که فرمود  از امام صادق

 :رسید به حجاج بن یوسف نوشت

  بِسْ ِ اللَّهز الرَّحمْنِ الرَّحی ِ

از عبد الملك بن مروان امیر المؤمنین به حجاج بن یوسف امّا بعد، درریختن خون بندى عبدد   

خون آنها را پاس دار واز این کاردورى گزین که خود شاهد بودم کده چدون آل    المطلب بنگر و

 .و السلام. دادند، جز اندکى بر سریر پادشاهى درنگ نکردند ابو سفیان در این کار ولع نشان

خبر این نامده در همدان    و عبد الملك این نامه را نهانى به حجاج فرستاد :امام صادق فرمود

به او گفته شد که عبد . على بن الحسین رسید سوى حجاج فرستاده بود به ساعتى که نوشته و به

به حجاج نوشته است و خداوند از این بابدت او را سدپاس نهداده     اى چنین و چنان الملك نامه

آنگاه على بدن   :فرمود اش را استوار ساخته و بر مدّت آن بیفزوده است امام صادق وفرمانروایى

 :اشتاى چنین نگ الحسین نامه

  بِسْ ِ اللَّهز الرَّحمْنِ الرَّحی ِ

امّا بعد، هماندا تدودر فدلان روز و    . به عبد الملك بن مروان امیر المؤمنین از على بن الحسین

مرا از ایدن نامده    رسول خدا و .اى اى چنین و چنان نگاشته فلان ساعت از فلان ماه نامه

ات را استوار نمود و بر مدّت  هاى فرمانروایى تو را سپاس نهادوپایه آگاه کرد و خداوند این کار

 .آن افزود
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بنشدیند و بده محد      سپس نامه را پیچید و بر آن مهر نهاد و به غلامش سپرد که بر اشترش

چون غلام به دربار عبد الملك رسید نامه  .آنکه عبد الملك را دید این نامه را به وى تسلی  کند

 عبدالملك نامه را گشود وبه تاریپ آن نظدر کدرد، دیدد درسدت همدان      وقتى. ردرا تسلی  وى ک

  الحسدین  بنابر ایدن در صدداقت علدى بدن    . تاریخى است که در آن به حجاج نامه نگاشته

شادمانش کرده بود، به سنگینى شدتر   تردید نکرد و بسیار شادمان شد و به پاداش آنکه این نامه

 (130)« ى دره  فرستادحضرت، براى و آن

این  که امام باقر حضرت در ارتباط با ابو خالد کابلى است یکى دیگر از کرامتهاى آن .2

 :مطلب را نق  کرده است

وعموى امدام سدجاّد،     ابو خالد کابلى روزگار درازى محمّد بن حنفیه، فرزندامیرمؤمنان»

داد تا آنکه روزى نزد محمّدد   درامامت وى به خود تردید راه نمىکرد و هیچ گاه  را خدمت مى

پس تو را .فدایت گردم مراتب دوستى و احترام و اخلاص من ثابت شده است :رفت و به اوگفت

کنى که تو همدان امدامى    نمى سوگند آیا مرا آگاه  و امیرمؤمنان به حرمت رسول خدا

 کرده است؟ خداوند طاعتش را بر مردم واجب هستى که

على بن الحسین امام مدن و تدو و   .ابو خالد تو مرا به امورى بزرگ سوگند دادى :محمّد گفت

 ابو خالد تا این سخن راشنید به سوى علدى بدن الحسدین رو کدرد و از آن    . همه مسلمانان است

امدام بده او اجدازه    . د بر در استبه امام سجاّد گفته شد که ابو خال.حضرت اجازه ورود خواست

اى کنکرخوش آمدى، تو  :حضرت گفت چون ابو خالد وارد شد، نزدیك امام رفت آن.ورود داد

 پى بردى؟ در باره ما به چه چیزى! آمدى هیچ گاه به دیدار ما نمى

شکرى بده جداى آورد و سدپس     ابو خالد، از سخنى که از على بن الحسین شنیده بود سجده

 :امدام سدجاد از وى پرسدید   . آنکه پیشوای  را شناخت  خدا را که مرا از دنیا نبرد تاسپاس  :گفت

 تو مرا به نامى که مادرم بر من نهداده بدود خوانددى و حدال     :چگونه پیشوایت راشناختى؟ گفت

 .آنکه من در کار خودم کور و گمراه بودم
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دادم  خود تردید راه نمدى  عمرى دراز محمّد بن حنفیه را خدمت کردم و در باره امامت او به

و حرمدت امیدر    تا آنکه چون به او نزدیك شدم به حرمت خداوندمتعال وحرمدت پیدامبر  

او پیشدواى مدن و تدو و همده      :سوگندش دادم، اوه  مرا به تو هدایت کرد و گفت  مؤمنان

مدرا بده    دت آمدم و نزدیکدت شددم  چون نز. سپس به من اجازه ورود دادى. خداست مخلوقات

نامى که مادرم بر من نهاده بود، مورد خطاب قرار دادى از اینجادانست  که تو پیشوایى هستى که 

 (134).«واجب کرده است خداوند اطاعتش را بر من و تمام مسلمانان

علدى بدن    :کندد  مدى  شیپ طوسى یکى دیگر از کرامتهاى امام زین العابدین را چنین نقد   .0

میان مکهّ و مدینه به مردى بر خورد  الحسین به قصد گزاردن حج، عازم مکهّ شد و در صحرایى

امام از او پرسید چده کدارى دارى؟ مدرد    . فرود آى :گفت آن مرد به امام. که او ه  در سفر بود

من آنچه  :امام سجاد به اوفرمود. خواه  تو را بکش  و هر چه همراه دارى بر دارم مى.پاسپ داد

 .کن  کن  و تو را از خودحلال مى را که همراه دارم با تو تقسی  مى

اندك باقى گذار تا بدان بده مکّده    پس از آنچه همراه دارم مقدارى :امام فرمود. نه :دزد گفت

ناگهدان دو  . خوابیدده  :خدایت کجاست؟ دزد پاسپ داد:امام از او پرسید. امّا دزد نپذیرفت. برس 

 :فرمود آنگاه امام سجاد. شدند که یکى سر مرد را گرفت و دیگر پایش را یانشیر درنده نما

 (131)!پنداشتى که خدایت خوابیده و از تو غاف  است؟

مداه   15یدا   21وى درروز . حضرت هنگام وفاتش آشکار شد یکى دیگر از کرامتهاى آن .4

در ایدن سدال   . ند، بده شدهادت رسدید   خورانید ه در اثر زهرى که امویّون به وى 94محرم سال 

به نظر مدن  . نام نهادند( سال فقها)گروهى از فقها نیز از دنیا رفتندچنان که این سال را سنة الفقها 

مخالفان خدود را کده    بعید نیست که رژی  اموى در روزگار فرمانروایى ولید بن عبد الملك، هیچ

و عروة بن زبیر و سدعید بدن جبیدر در    مسیب  از فقهاى بزرگ بودند و کسانى همچون سعید بن

در کتابهاى تاریخى آمده اسدت کده   . وسیله زهر از میان برداشته باشد به ،میان آنها جاى داشتند

 (136).سال تمام فقهاى مدینه چش  از جهان فرو بستند در این
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. سال از دنیا بروندد  پذیرد که تمام فقها به طور تصادفى در عر  یك آیا به راستى عق  مى

در اثر زهرى که به دسیسه عبد الملدك و   دانی  و معروف است که امام سجاّد حال آنکه مى

 .خورانیده شده بود، دنیا را وداع گفت در شرایطى بحرانى به وى

وى در آن . ظهدور رسدید   حضرت، کرامتهاى عجیبى از وى به در هر حال هنگام شهادت آن

چدون پارچده را از او کندار زدندد     . باقى ماند همان حال هنگام از هوش رفت و یك ساعت در

. را به ما میراث داد که از آن هر جا کده خدواهی  مقدام گیدری      خدا را سپاس که بهشت» :فرمود

 .«نیکوست پاداش کار گزاران پس چه

آنگاه پارچه را بدر خدود   .برای  قبرى مهیا کنید و آن را تا سطح زمین برسانید» :سپس فرمود

 (137).«جان به جان آفرین تسلی  کرد افکند و

کرامت را سعید بن مسیب  این. حضرت کرامتى دیگر از وى آشکار گردید پس از شهادت آن

 را مدى   تابناك زنددگى امدام زیدن العابددین     نق  کرده است و ما با ذکر این کرامت، پرونده

 .بندی 

و نیز عبد الرزاق ازمعمر از على بدن زیدد    از عبد الرزاق از معمر از زهرى از سعید بن مسیب

به سعید بن مسیب گفت  توبه من گفتى که على بن الحسین، نفدس زکیده    :نق  کرده است که گفت

 ام همچنین است و آنچه در باره او گفته :شناسى؟ سعید پاسپ داد است و تو همتایى براى اونمى

 :على بدن زیدد گویدد   .او دیده نشده استچندان ه  بعید و نا آشنا نیست به خدا سوگند همانند 

 !پرسیدم همین دلی  استوار، علیه خود توست پس چرابر جنازه او نماز نگزاردى؟

رفت، بدان شدهر روانده    به سوى مکهّ نمى  الحسین قاریان، تا على بن :سعید پاسپ داد

 آن هزار نفدر در رکداب  . دی طرف مکهّ رهسپار شد و ما نیز با او بیرون ش پس او به. شدند نمى

رسیدی ، فرود آمد ونماز گزاردوسدجده شدکرى بده جداى      "سقیا"پس چون به . حضرت بودند

 ...آورد



72 

 مردم از مکّده بیدرون نمدى   :در روایت زهرى از سعید بن مسیب نق  شده است که سعید گفت

ضرت از مکهّ خارج شد ح پس آن. ،بیرون آید شدند تا آنکه على بن الحسین، سید العابدین

از منازل بین راه فرود آمد و دو رکعت نماز گزارد و در سجودش  او در یکى. من نیز با وى بودم

 را تسدبیح مدى   پس هیچ درخت وکلوخى نماند جز آنکه همراه با حضرتش خداى. گفت تسبیح

سدعید آیدا    اى :حضرت سر خود رابدالا آورد و پرسدید   آن. ما از تعجب، فریاد سر دادی . کردند

 :حضرت فرمود آنگاه آن. بلى اى فرزندرسول خدا :گفت ! دهى؟ فریاد سر مى

بدا   :روایت کرد که فرمود برای  پدرم از جدّم و او از رسول خدا. این تسبیح اعظ  است

 .این تسبیح را به ما نیز بیاموز:گفت . ماند این تسبیح، هیچ گناهى بر جاى نمى

حضدرت درسدجودش تسدبیح     روایت على بن زید از سعید بن مسیب آمده اسدت کده آن  در 

نبود مگر آنکه به همان تسدبیح امدام    حضرت پس هیچ درخت و کلوخى در گردا گرد آن. گفت

سپس . از دیدن این صحنه به شگفت افتاده بانگ سر دادی  من و اصحاب . مترنّ  بودند سجاّد

. الهام فرمدود  زمانى که خداوند متعال جبرئی  را آفرید، این تسبیح را بدو! سعیداى »:امام فرمود

پس آسمانها وهر که در آنها بود با این تسبیح اعظ  وى راتسبیح گفتند و این اسد  اکبدر خدداى    

 از جبرئی  از خداوندد جد ّ   پدرم حسین ازپدرش از رسول خدا! اى سعید. عزّوج  است

اى از بندگان  به مدن ایمدان نیداورد و تدو را تصددیق       هیچ بنده :که فرمود جلاله نق  کرده است

تمام گناهدان گذشدته    به دور از چش  مردم نگزارد جز آنکه ،نکردو در مسجدت دو رکعت نماز

 .«وآینده او را بیامرزیدم

ن حدیث را برای  بداز  چه، اوای. اى بهتر از على بن الحسین ندیدم از این روست که من نمونه

کدردار و   اش حاضر شدند و خدوش  گفت هنگامى که او از دنیا رفت، نیکوکار و بدکاربر جنازه

 .جنازه او را تشییع کردند تا آنکه بر زمین گذارده شد همه. تباهکار او را ستودند

یك  جز. همین امروز است اگر روزى از روزگار باید دو رکعت نماز واقعى بخوان ، :من گفت 

سپس آن دو به سوى جنازه رفتند و من شتابان نماز .مرد و یك زن کس دیگرى باقى نمانده بود



70 

بداز تکبیدرى   . تکبیرى از آسمان آمدد وتکبیدرى از زمدین پاسدخش گفدت      پس صداى. گزاردم

آن . بر زمین افتدادم  ازآسمان آمد و تکبیرى از زمین جوابش داد من فریادى کشیدم و به صورت

بود نیز هفت تکبیر سر داد و بر على بدن   بود، هفت تکبیر بگفت و آن که در زمین که در آسمان

مسجد آمدند، امّا من نتوانست  دو رکعت نماز به جاى آورم و بدر   مردم به. الحسین درود فرستاد

 .على بن الحسین نماز بگزارم جنازه

یدزى دیگدر انتخداب    چ بودم جز نماز بر على بن الحسین اى سعید اگر من جاى تو مى :گفت 

من تنها قصد خیر داشدت ،   :و سپس گفت سعید گریست. این همان زیان آشکار است. کردم نمى

 (135) .شود چرا که دیگر همانند او دیده نمى!گزاردم اى کاش بر او نماز مى
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